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 چکیده

ه دارد و علیـرمم نن عوـوم راـرات متویـه یـ  ای دیرینـ پیشینه ،سنتسخن از مفهوم و اعتبار 
و قدّسی کردن یایگاه و اعتبار نن و متّبع بودن نن چون قرنن است، با ایـن  سنتدست کردن مفهوم 

از حیث احادیث دال بر نن رـدد رـریقین ویـود داشـته  سنتویود، پیوسته رقدهای یدی رسبت به 
ارکار حجیت نن و میر مقدّس دارسـتن وان است، در دوران متأخر توسط برخی از اردیشوندان مسل

بـه اشـکال مختلفـی م ـرت  شـته اسـتا یکـی از د یـو ایـن  ـروه، نن و رید میر متّبع بـودن نن 
ای بـر نرنـد کـه  ارگـاره سـتا نرـان بـر اسـاس رویکـردی تاریخا مندی این مفهوم و اعتبار نن تاریخ

از وضـع  سـنتتند و مفهـوم قدسـی شـناخ را به معنای کنـوری نن روی سنتمسلواران صدر اسلام 
های  چگورـه اسـتو و چگورـه بررسـی سـنتمندی  تاریخاما  علوای اصول قرن سوم به بعد استا

، در حقیقـت، روشـتار حاضـرسـتو ا ای  شته و د یو نن کـدام مندی، منجر به چنین راریه تاریخ
هـوم و حجّیّـت نن، از از حیـث مف سـنتنزاد از مباحث مربوط به تاریخوندی اما  ای امین و تریوه
های این رویکرد اسـت کـه بـا  یکی از چهره [1]حوادی ذویب «بین ا صول و التاریخ ةالسنّ »کتاب 

های بـا  را پاسـخ  پرسش ی ازو تا حدودی بسیارشده هایی ارتقادی هوراه  روش تحلیلی، با تکوله
 داده استا 

 
 ا، شارعی، حوادی ذویب، حجیّت، علم اصول، رقهسنت ،مندی تاریخواژگان کلیدی: 

                                                           
یافت: ا ∗ یخ در یخ تأیید:و  01/01/0931تار  ا 13/19/0931 تار
 ا gbostanee@yahoo.com: چوران اهواز یددارشگاه شه یارا دارش∗∗
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 مقدمه 
اشـیا  و سـ م مـتن و ( تـاریخ ارگـاره) ظهور رهم روین از تـاریخ  یعنـی شـناخت تاریخیـت

معنایش، منجر به ررو ریختن اسبقیّت معنا بر تفسیر تاریخی، در برابـر تأویـو کـه معـاری ر ـو  
 ی حقیقت معنا را  ررتاکرد،  شته و معنای حقیقی یا دینی را در پرتو واقعیت پسینی نن ررض می

ها و اعتقادات، رقشی برارگیدرـده  از سویی دیگر، میراث اسلامی یا رص مشترک  ر و ، نیین
و کـردار مسـلواران را بـه ق ـد   های رسوی و رید معارضان نن، به وسیله نن، اردیشـه داشته و سل ه

میـراث مـوکور، دارای دادردا این رقش، راشی از نن اسـت کـه  کردن م الح خود، یهت می تأمین 
کنـد کـه یـ  مسـلوان عـادی  عوـو می ای ریرویـی رشـارنوررده چـون همای روادینی بوده و  سل ه

توارد از نن رهایی یابدا از این رو، باید این میراث و مسلّواتش، م العه و بازخواری شـود  چـرا  روی
موایهـه خشـن ریدیکـی که این مسلّوات، موایهه میان مسلواران را از موایهه رکـری،  ـاهی بـه 

 چـون همرقـش بسـدایی  ،است( Tradition, customسنت )کشارده استا از یوله این مسلّوات، 
، حقیقتـا  امـری مقـدس و علـویّ سنتنیا اما  کند قرنن، در حیات عقلی و عولی مسلواران ایفا می

 استو یا صررا  امری ایتهادی و ارساری و ارعکاس دهنده ررهنگ زماره وبوده است
که این تحقیق در محدوده پنج قرن رخست است  زیرا او   امکان تحقیـق در  زم به ذکر است 

با اصول رقـه هوـراه بلکـه از یولـه اصـول رقـه  سنتقرن برای ی  ررد ریستا ثاریا  از نرجا که  11
مدالـی  «الوست فی من علـم اصصـول»است، کاررامه مباحث اصولی در پایان قرن پنجم با کتاب 

 ه شده استابست

 پیشینه 
 ةالسـنّ  ةراریـ»توان به تألیفات ذیو اشاره کرد: مندی نن، می و تاریخ سنتدر خ و  موقعیّت 
که بر ینبـه تـاریخی رـه متعـالی، ( م6002چاپ ) ، از حیدر حب الله«ری الفکر الإمامیّ الشیعیّ 

امـا  و ارسـاری، تکیه کرده و به بررسی نن در چهارچوب تاریخ  یعنی در چهارچوبی محـدود سنت
کـه هرچنـد ( م6002چـاپ ) از یحیی محود «الحدیث ةمشکل»محدود به شیعه پرداخته است و 

از حیث م العه تاریخی و از ینبـه موضـوعیّت بحـث، بـا روش اما  بیشتر به علم حدیث پرداخته،
 هوسو استاروشتار مورد رار این 
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 تفسیر و اصول، در لغت سنتمندی  تاریخ

 شناسان لغت الف:
از نرجا که هر اص لاحی، ارتباط وثیقی با معنای لغـوی خـود داشـته و از ایـن معنـای لغـوی، 

و ریـد معنـای لغـوی سـنت، ( 92: 1990علم الو  لح بین الوعجویه، ابن طالب، ) رهایی ردارد
بـوده،  «کناا ةمن السن   » حجتی برای برخی از اصولیون در معنای اص لاحی نن، در قول صحابی:

 ا این معاری به ترتیب تاریخی عبارتند از:[6]شود عریف لغوی این واژه پرداخته میابتدا به ت
ارشـاد به رقـو از: شـوکاری، ) است ق( 189ما ) ادامه و تداوم]یریان[ که قول کسائی کوری ا1

 ا[3]( 33تا:  الفحول، بی
 ا[2]( 328: 1920ترتیب إصلات الون ق،  ،ق(622ما ) ابن سکّیت) سهولت و نساری ا6

بدون اشاره به این م لب که ( 221، 38: 1891هوو، تهویب اصلفاظ، ) متن طریق و طریق ا3
 ق( 661ما ) ا شـور بـن حودویـه رحـوی کـوری[1]م  لح از این معنـا  ررتـه شـده اسـت سنت
زهـری، ا) دارسته است( بدون قید ارزشی) را متن طریق و طریق سنته اصو کاست  یسکن یرخست

 ا[2]( 301/ 16ا: ت تهویب اللغه، بی
یعنـی طریـق  «سـنن»کـه ت ـریح شـده نن، مـأخوذ از ( هوان) طریقت پسندیده و مستقیم ا2
 ا[8]، در حالی  فته شد ردد پیشینان، طریق، بدون هیچ قید ارزشی هوراه بوده است[2]است
که ویـه  [9]( 21ـ20/ 3: 1328، معجم مقاییم اللغه، ابن رارس) یریان چیدی به سهولت ا1

 ا[10]سبت سنت با یریان از حیث اشتقاق و رید رویکرد تاریخی را روشن کرده استمنا
 که با معنای ابن حـدم ظـاهری( 660: 1983، الفروق ری اللغة، أبوهلال عسکری) صورت ا2

هوسو استا این معنای پیشینه طو ری در کاربرد و شعر عربی داشـته و ( خواهد نمد) ق(212ما )
 ارد، مارند این شعر:  رداختهبیشتر لغوییون بدان پ

مْسِ  * هاس ت، ةِ بَیْضاءُ فِی الْمِرْآ  [00]فِی الْبَیْتِ تَحْتَ مَواضَعِ اللَّ
سولُ قَوماً: مَن مَرَّ بِکُم؟ فَأجابوهُ: مَرَّ بِ ا دِحْیَۀُ الکَلبی »رید نمده است: حدیثی از پیامبر لَ الرَّ

َ
سَأ

ۀُ وَجْهِهِ بِجِبْریلَ وَ کانَ دِحْیَۀُ تَشبَهُ لِحْیَتُهُ وَ  ، [16]( 266/ 3: 1981ال بقات الکبری، ابن سعد، « )سُ َّ
لسـان  ابـن مناـور،) کند که معنـای اصـلی نن، طریـق اسـت هر چند ابن مناور س م، تأکید می

 ا[13]( 200/ 2: 1208العرب، 
ب بـه ردد متـأخران، بـا تکیـه بـر قـول منسـو سنتشود که تأصیو معنای طریق برای  یادنور می

توان این ارتساب را یدی  ررت  چه رخستین کسی که این قول را رقو کـرده،  است که روی «شور»
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و پـم از او ( اسـت ازهـری ةکه تألیفش متکی بر تهویب اللغـ) أزهری است و پم از او ابن مناور
ا به خ و  کـه ازهـری، از اصـو [01]( که تألیفش متکی بر لسان العرب ابن مناور است) زبیدی

یا بیاردازدا ضونا  چنین  «سنن»را در اصو لغوی  «معیاری»حث دور شده و تلاش کرده تا معنای ب
 ابن دریـد ةاللغ ةراری، با رویکرد کلی مکتب کوری ساز اری ردارد  زیرا به م ادری مارند: یوهر

ــوهری (،ق910ما ) ــحات ی ــ (،ق939ما ) ال  ــاییم اللغ ــم مق ــارس ةمعج ــن ر  (،ق931) اب
اریاع داده رشـده  [12] ق(138ا م) زمخشری ةأساس البلام ،[05]( ق151ما ) سیدهالوخّ ص ابن 

کنـد، بـه  ا هوه این م الب، حجیت این قول را تضعیف و احتوال وضـعش را تقویـت می[01]است
در اختیار عووم قرار رـداده و در اما  ، کتاب بدر ی در لغت تألیف کرده،«شور»خ و  ا ر بداریم 

 ا[01]( 111ـ110 /1راک: بروکلوان، ) استرتیجه رابود شده 
از سویی دیگر، مشخص است که ماده سنن، پیوردی اشتقاقی بـا معنـای طریـق دارد کـه در دو 

یابد و معنای وضـوت،  تجلی می( دربال کردن راه واضح) و اتّباع( وضوت راه و مسیر) معنای وضوت
 ،05: 0391 (،ق332ا م) دامه بـن یعفـرراک: ق)  ردد و معنای اتّباع به ررتار بشری به حم برمی

 ررتـه شـده و بـه معنـای ( اتّباع) به مرور زمان، از معنای اخیر سنتا ظاهرا  معنای [03]( 911، 11
 شت کـه  وشـتن از نن یـائد  ای ها و عرریّات موروثی و پیروی شورده ای از عادات، نیین مجووعه

بـرای هـر اسـت و مارع بدر ی ( 111ـ119: 0311العقیده والشریعه ری ا سلام،  لدزیهر، ) ربوده
 (اSchacht: Introduction…, pp. 26-27 راک:) شود تجدّدی که بدان بدعت اطلاق می

 مفسرانب: 
 میان مفسران مشهود است:  چنان هم سنتاختلاف رار در معنای 

 /2: 1362، یامع البیان (،ق310ما ) طبری) الگویی متّبع و إمامی که باید بدان اقتدا کردی ا 
است که طبری رخستین بـار نن را ذکـر کـرده و  «معیاری»در حقیقت، این معنا، هوان معنای  (ا91

نن را تأییـد کنـد کـه ( هق از شاعران مخضـرم 21ما ) تلاش کرده با دو بیت از لبید بن ربیعه عامری
 یکی از نن دو چنین است: 

ةٌ وَإِمَامُهَالِّ قَ کوَلِ  * لَهُمْ آباؤُهُمْ  س تمِنْ مَعْشَرٍ   وْمٍ سُ َّ
 ا[11]( 121: 1986شرت الوعلقات السبع،  زوزری،) 

از این معنا، معنایی مقابو، یعنی بدعت  ررته شد  سنت، هر امر دینی است که إمامی و مثـالی 
الدینـة رـی رازی، ) داشته باشد، در حالی که بدعت چنـین ربـوده و ضـد نن اسـت پم از پیامبر

 [10](ا611ـ629 /3: 1988ة العربیة، الکلوات ا سلامی
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شود که طبری به یهت ن اهیش رسـبت بـه ضـرورت وحـدت مسـلواران، معنـایی   یادنور می
معنای معیاری را بر دید تا به این هدف ایدئولوژیکی او یاری رسارد و ضـرورت پیـروی مسـلواران 

بود به خ ـو  معتدلـه را اهو اسلام و اهو قبله از ی  روش  سنتی که بر دیگر مواهب چیره شده 
شناسـان شـناخته شـده  ا در حالی که چنین معنایی تا پیش از قرن چهارم رـدد لغـت[11]ترسیخ دهد
در ماده سنن و در کنار ( 110/ 1: 0111لسان العرب، (  )ق100ما ) که ابن مناور چه ننربود، مگر 

[19]ا«ال واحدب ی القوم بیوتهم علی س ن واحد، أی علی مث» نورد: دیگر معاری می
 

مفیـد  چـه ننکه سنت، در شعر مورد استشهاد طبری به معنای طریقت و عرف است و  چنان هم
کـه لبیـد  چنـان هماست که ردد عرب به معنای مثال و الگو اسـت،  «إمام»معنای معیار است، لفظ 

 سروده است: 
ظَامِ حْفَظُ بِالیانَ الْجَزْعُ کوَ  * ْ تَ إمَامََ ا وَلََ ا نِظَامًاکوَ     

 ا[11]( 159 :0311الدینة ری الکلوات ا سلامیة،  رازی،) 
شـود   پـویر می ، رقـط در ارتبـاط بـا دیـن توییه«معنـای معیـاری»دین ترتیب، باید  فت که ب

رلمیاز أخفش رقو شده که در معنای که  چنان هم مُ م الْ مُ مُ ِِ ََ کم و سن تبیعنـی:  ( 19 طـه/) بطَِریق
رو،  و از ایـن [15]( 055/ 1: 0111لسان العرب، ابن مناور، ) قو کرده است، ردی کم و ما أنتم علیه

معنای ایـن کلوـه را بـا بـاری مثبـت و بـه معنـای اسـتقامت و طریقـت  (،911ـ113/ 01) أزهری
 کندا محوود، تثبیت می

طبرسـی، یـامع البیـان، ) طریقت یا عادت یاری و مـأخوذ از معنـای اسـتورار در یـ  یهـتدوا 
 :1312ما ) رشـید رضـا  21/ 3: 1362مفاتیح الغیـب،  (،ق202ما ) ، و رید رخر رازی601/ 2: 1362

ای به محوود یا موموم بودن نن و ایـن، در حقیقـت، معنـای  بدون اشاره( به تأسی از رخرالدین رازی 120
 ا  [62]معتدلی یعنی یریان به سهولت است که ظاهرا  تأییدی محدود ردد مفسران داشته است

 ولیوناصج: 
 هستند که با تویه به تاریخ ظهور نرها، عبارتند از: سنتاصولیون دارای پنج معنای اشتقاقی برای 

أبوالحسـین ) معتدلـی اسـت( ق 211ما ) که قول قاضی عبدالجبار( یریان) دامه و تداومای ا 
 (ا322/ 1: 1203الوعتود ری اصول الفقه،  ( (،ق232شا رد عبدالجبار، ما ) ب ری

 است با تویه به بیت: ق(212ما ) رت و ویه ی  چید که قول ابن حدم ظاهریصو دوا
ةَ وَجْهٍ غَ  کیتُرِ   سَ بِهَا خَالٌ وَلَا نَدَبیمَلْسَاءَ لَ  * رَ مُقْرِفَةٍ یسُ َّ

 [62]( 23/ 1: 1202ا حکام الف ول ری اصول ا حکام، ابن حدم، ) 
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، احکـام الف ـول أبوالولید بایی) شود می طریقت و راه و روشی که برای اقتدا شدن، رهاده اسه
کـه ت ـوری ( 21/ 1: 1202، التوهید ری اصول الفقـه، وَذاری، کَل  123: 1209ری احکام ا صول، 

 باشدا برای معنای پیشین می
 (ا113/ 0: 0933یوینی شارعی أشعری، البرهان ری اصول الفقه، ) طریق اچهار

، کند الوصـول الـی معررـه بَددَوی حنفی(  )ن یابدتا در طریقش یریا) طریق و ریختن نب اپنج
که معنایی تلفیقی از ( 112ـ113/ 1: 1323اصصول،  ،د: سرخسیی، ر111ـ116/ 6: 1211ا صول، 

ها بوده که تلاش شده بین معنای یوینی شارعی أشعری و معنای معتدلی یوع رواینـد،  سوی حنفی
 اصولیون، در موقعیت شاذ قرار دارردا هر چند معاری معتدلی و ظاهری، رسبت به دیگران

، با تویه به تعابیر متداول ردد عرب، بر معاری حرکت، یریان، «سنن»شود که ماده  ملاحاه می
ــات ــد بخش د لــت می رشــاط و کارهــای حی ــن مناــور، ) کن / 2: 1208لســان العــرب، راک: اب

و سـکون، بـه اعتبـاراتی  ردد اصولیون، از حرکت و یریان، بـه ثبـات سنتمعنای اما  (،206ـ392
را در  سـنتموهبی، اعتقادی و لغوی تبدیو  شته که اساسا  مبتنی بـر تفاسـیری اسـت کـه د لـت 

کند، در حالی که لغویون، هر چند تحت تأثیر رورد تثبیت معنای لفـظ  اثبات می «معیاری»معنای 
ری ایـن لفـظ رـدد عـرب، به طور کلی، بر تعدّد معـااما  و به خ و  پم از قرن سوم قرار داشتند،

 اردا محارات کرده
چنین، در ترییح مکتب ب ری توسط لغویین و رحویین متأخر، خـود  این اعتبارات موهبی هم

کادمی  و راری که بر مکتب کوری که واقعیت کاربرد لغوی، رروق اللغه  را رشان می دهد  مکتبی ن
تـاریخ ا دب بروکلوـان، ) ره یارتو تعبیرات اهو بادیه در اشعار یاهلی تویهی خا  داشت، چی

ابـن  «معجـم مقـاییم اللغـ »و چه بسا، این موضوع، عدم تویـه بـه ( 606ـ601: 1921العربی، 
 کندا تفسیر می ها و رکات بریسته در متون و ایتهاداتش، رارس را به رمم ظرارت

 در اصطلاح سنت

 ( اوایل قرن دوم) نزد مکاتب فقهی قدیمی سنت ـ1
ما  در مکاتب کوری و ب ری در عراق، مکاتب مدینه و مکه در حجاز و مکتـب این مکاتب عوو

ترین ویه مشترک نرها، مفهوم محـوری  و مهم( …Schaht: Esquisse راک:) شورد شام خلاصه می
اسـت کـه حجیـت خـود را از ایـده سـنت ( Tradition vivante« )عوـو یـاری»یا  «سنت زرده»

عرف هوـان  ورـه کـه بایـد »، «عادت متّبع در یامعه محلی» امر: یرد که روعی بر  ررته از سه  می
 (ا,pp. 25-26) Idem است «ایواع علوا، یعنی رأی میاره روایند ان مکتب»و  «باشد
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 چـون ابـراهیم رخعـی ابتدا، علوای هر مکتبی، به بدر ان رددی  به زمان خود، یعنـی تـابعینی هم
که  ه، اردیشیدردا س م به صحابه و با خره به پیامبراز علوای کور ق(92یا  91یدید بن قیم، ما )

 اه هوه مکاتب شد تا با استناد بدان، ارزش عوو یاری خود را با  ببررد، هر چند بـه  سنتش تنها تکیه
 (اIdem, Pp. 31-33) کردرـد کردرد، مقاومت می شدت در مقابو تغییراتی که احادیث ربوی ایجاد می

ارد که در درباله بحـث، بـا عنایـت بـه  رسبت خاصی با این سنت زرده داشته با این ویود، این مکاتب،
راـرات رواینـد ان سـه مکتـب در ذیـو   رددا روایند ان هر مکتبی، این مفهوم ردد نران، بازخواری می

 :شود رقهی: أوزاعی شامی، مال  مدری و أبویوسف کوری ذکر می کهن
او از پیشگامان تاریخ تشـریع اسـلامی  اق(112عبدالرحون بن عورو، ما) . أوزاعی شامییک

هایی باشد که این تشریع، به واسـ ه تثبیـت عوـو  حو ترین راه توارد  واه بر کهن بوده و راراتش می
کردن، بر نرها تکیه کردا از رار او، عوو یاری، عن ر اساسـی در مفهـوم    سلامیایاری، تعدیو یا 

ویـود نورده و سـ م نن را خلفـای ه کـه پیـامبر بـسنت  زرده است که چهارچوب نن، عولی است 
اردا هر چند به طور اختیاری و ره حتوی،  چهار اره و حاکوان پم از نرها، حفظ و علوا، توثیق کرده

در مریعیت را، بندرت برای پیامبر به  سنترا به پیامبر یا خلفای چهار اره، احاله کرده و لفظ  سنت
 کـرده تر بر حـدیث ربـوی بـدون اصـرار بـر تثبیـت سـنتی تکیـه و بیش( Ansari: P. 268) کار برده

(Schacht: The Origins …, p. 70 )را بـر سـنت پیـامبر، از طریـق ( و معیاری) و کلا  سنت زرده
دهد و هر کـاری  ت بیق می ،ق(162ما ) سلف صالح  از خلفا تا قتو خلیفه اموی ولید بن یدید دوم

کردرد، چه مبتنی بر احادیث باشـد یـا چـه  اران بدان عوو مییارت که مسلو را که در ع ر خود می
هـر چنـد  (،Idem, p. 73-72) کردرد ها چنین می که عراقی چنان همداد،  رباشد، به پیامبر رسبت می

تـا:  الوستشرق شناخت و السنه النبویه، بیأعاوی، ) پویررد برخی از متأخرین، چنین راری را روی
 (ا103ـ106/ 1

را بـدون  سنتبار  61، «الووطأ»اب مهم خود تاو در ک (اق129ابن أرم، ما) یمالک مدندو. 
 ةرسوله، س    ةالله و س    ةس   » بار با قید، مارند: 32و با  «ةمضت الس   » هیچ قیدی، بیشتر به صورت:

 «ناع ند ةالسن   »به کار برده که در این بین،  «ةالصلا ةع دنا، س    ةأهل الکتاب، الس    ةالمسلمین، س   
د لت بـر زمـان و مکـان  «ع د»دهد و  نن را تشکیو می بار 66هوراه ت ریح به اتفاق اهو مدینه، 

که در حقیقت، به زمان قـرن دوم و مکـان ( 261/ 9: 1208لسان العرب، ابن مناور، ) رددی  دارد
مـن  الونجـد، الونتفـی) کند ها د لت می رسول، بر عرف ترسیخ شده مدری سنتمدینه و در کنار 

 «سـنت»و ت ریح شده که مراد مال  از ( ، به رقو از شاخت29/ 1: 1913دراسات الوستشرقین، 
شـارعی، اصم، ) ارـد ، قـاروری اسـت کـه اداره کننـد ان بـازار نن روز، وضـع کرده«شهر ما سنت»یا 
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بلکـه او، عوـو اهـو مدینـه را  (ا122/ 6: 1218کشف اصسـرار، بخاری،   302ـ303/ 2: 1923
تعارض، بر احادیث پیامبر و اقوال صحابه ترییح داده و با تر از نن،  ـاهی، در امـوری کـه  هنگام

 کرده تا نرجا که متهم بـه تعـرّق یابد، به رأی خود تشریع  حدیثی یا عولی ایواعی از اهو مدینه روی
، ر ـو 610/ 1: 1933 ،ةالوعـارف الإسـلامیّ  ةدائـر) شـده اسـت( هـا، اهـو رأی موهب عراقی)
و کلا  او، در صدد بیان رأی اهو مدینـه بـرای حـو اختلارـات رقهـی اسـت و ( از شاخت «ال م»

 باشـند زرده، هوان عوو و ایواع علوا بلد خود است، مشـترک می سنتأوزاعی و مال  در این که 
(p. 37 ،Esquisse Shacht:ا) 

ال مکتـب قـدیوی او، نماز ر رورـد ارتقـ (اق186یعقوب بن ابراهیم، ما ) . أبویوسف کوفیسه
 بود و میان حـدیث کـه در زمـان او بسـیار شـده بودرـد( شا رد أبویوسف) عراقی کوری به أبوحنیفه

و سنت، توـاید قائـو ( ر و أبو یوسف از شاخت 129ـ128/ 1: 1933 ،ةالوعارف ا سلامی ةدائر)
و ( ,p. 74 ،The Origins Idid) رباشـند سنتبود و رقط احادیثی را قبول داشت که معارض قرنن و 

( p. 273 سنت ردد او، رید قواعد مورد قبول عوـوم مسـلواران، رقهـا و منقـول از راویـان موثـق بـود
Ansari: ) ة محفوظة معروفة» مستقر با تعابیری چون: سنتو بر ة فنی هندا معروفنة»و  «س     «الس  

کیـد داشـت دّ علـی سـیر أبویوسـف، الـرّ ) یعنی طریقه عوو شده در دین یا عوو دینـی مسـتقر، تأ
  ررتا  که در مقابو بدعت قرار می( 603ـ90تا:  بیهوو، کتاب الخراج،   38تا:  بیاصوزاعی، 

بی»او،  ة ال   رسول و سیرتش احاله داده و احادیثی را متوکر  سنترا بارها استفاده کرده و به  «س  
ران و سـلف صـالح از کنـد کـه مسـلوا بدون نن که سندی برای نرها بیاورد و اسـتد ل می ،شود می

 ،99تـا:  بیالخـراج، هوـو،   10تـا:  بیالرد علـی اصوزاعـی، أبویوسف، ) کردرد اصحاب چنین می
Origins, p. 75 Shacht: )رسول یـا یکـی  سنت وید که چنین م لبی از  ها می و بارها در رد مدری

صحابه را به خ و : دهد که او  که رشان می( Ansari: p 278-277) از صحابه به ما ررسیده است
رقهـای  سـنت»یعنی خلفای چهار اره و بـا خص دو خلیفـه رخسـت را و  ( به قول او) ائوه هدی
ی کـه سـنتدارسـتا او، بـا تغییـر  را رید در صورت ویود اثـری از صـحابه، حجّـت مـی «صالحین

ادعـای صالحون بنا کرده و مریع نن عرف و عوو حسن بوده و از قبو از اسلام رسـیده، حتـی ا ـر 
رتـوت البلـدان،  بلاذری،) اسلام از نرها محارات کرده است بخشی نن شود، مخالف بود  زیرا زیان

 (ا231: 1988
دهد  از نرجا که ربایـد  ردد مال  را مورد ارتقاد قرار می «ةمضت الس   »از سویی دیگر، او اص لات 

روود، بلکه باید بر احادیث صـحیح  ردد، احاله  حکم را به شکلی مبهم به کارهایی که به  وشته برمی
ردد او را مـورد ارتقـاد قـرار داده کـه مـرادش از نن،  سنتچنان که تعریف  هم (اIdem, p 282) تکیه زد
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و بـا مـلاک قـرار دادن  (:Origins, p.74 Shacht) باشد کنند ان بازار می احکام وضع شده توسط اداره
أوزاعی را رید بر رتارته اسـت، از حیـث ایـن کـه  طراویان موثق، رویکرد پویرش کلی عوو یاری توس

 توان بر ارراد مجهولی که اوزاعی نرها را برای اقرار بر سنتی، حجت دارسته، اعتواد کردا  روی
حدیث  129حدیث موقوف و  326حدیث ربوی،  189خود، کلا   «الآثار»أبویوسف در کتاب 

 دهد و از رار برخـی ششم نرها را تشکیو می دارد که احادیث ربوی، ی ( موقوف بر تابعین) مق وع
الوستشـرق اعاوـی، ) ربوی است، هر چند برخی سنتاین امر رشارگر کم تویهی او به ( شاخت)

در زمـان و ( ق110ما ) نن را راشـی از تـأخرش از أبوحنیفـه( 82/ 1تـا:  شناخت والسنه النبویه، بی
، سـنتاردا به هر حـال، ت ـور أبویوسـف از د احتیاط بیشتر او در قبول احادیث ربوی و صحابه می

 ذاتا  با ت ور أوزاعی م ابقت داردا  علیرمم مناقشاتی که دارد
زرده یـا عوـو یـاری رـدد ایـن مـدارس، مت ـف بـه  سنت* به طور کلی باید  فت که مفهوم 

این  رایی و ایتهاد بشری بوده و در نن، اردون بر احادیث ربوی که ویه مشترک هوه  شوولیت، واقع
ولی در اولویت قرار ردارد، بر سنت صحابه، ایواع علوا و عرف معوول در هـر شـهر  ،مکاتب بوده

 شودا تکیه می

 و تحوّل مفهوم آن نزد اهل حدیث سنت ـ2
ثان در قرن دوم نماز شد ، ر ـو اهـو 196/ 1: 1933، هالوعارف ا سـلامی ةدائر) حرکت محدِّ

ربـوی و مقـدم شـدن قـول،  سنتودن هر عوو شرعی به که مبنای نرها، مستند ب( حدیث از شاخت
با ویود نن که مکاتـب  (ا:Esquisse, p. 31 Shacht) رعو یا تقریر پیامبر بر هر روع عوو یاری بود

ای  شد و شارعی رقش بریستهپیروزی قدیوی در برابرچنین یریاری ایستاد ی کردرد، اما این یریان 
داشته و اعلام کرد که چیـدی مقـدّم بـر حـدیث ربـوی در یاری اصحاب حدیث علیه اصحاب رأی 

هر چند رأی را با شروطی که به نن قیاس  فت و ایواع  ایوـاع  (،,Origins, p. 10 Idem) ریست
 را پویررتا( ره رقط مسلواران مناطقی خا  و محلی) توام مسلواران

 نزد اصولیون سنت ـ3
 و س ح قابو بررسی است:قرن رخست در دپنج ردد اصولیون در طول  سنتمفهوم 

 (ای دیگر بدون تقیّد به واژه) به طور مطلق سنتیک ـ 
داشت که تعیین دقیـق نن بـه نسـاری  هایی مختلف د لت می به طور م لق، بر مریعیت سنت

شود که  دارسته روی «ع دنا ةالس   »یا  «کاا ةمن الس   » میسّر ریست و به راحتی مراد از قول صحابی:
کـه در  چنـان هم (ابدر ـان دینـی) پیامبر، صحابه، خلفا  یا ائوـه سنتر رقط است یا پیامب سنتنیا 
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بـا تویـه بـه منـابع ) شـارعیامـا  مشاهده شـدا( ق602ما ) مکاتب رقهی رخستین پیش از شارعی
به طور م لق را بـه معنـای  سنت (،حنفی  زیرا خود در تألیفاتش تعریفی از نن به دست رداده است

سرخسی،   122ـ121/ 6: 1323کندالوصول الی معررة ا صول، بددوی، )  ررت پیامبر رقط سنت
 سـنتو مخالف تقلید از صحابی یا تقدیم برخی ادله شـرعی، بـر دلیـو ( 113/ 1: 1323ا صول، 

 پیامبر شدا
الوعتوـد رـی ) برخی اصولیون معتدلی چون قاضی عبدالجبار و شـا ردش أبوالحسـین ب ـری

و  ارد رسول دارسته سنتبه طور م لق را منح ر در  سنترید ( 229، 228/ 6: 1203اصول الفقه، 
که ( 382: 1209 ی،ترک یدعبدالوج یقأحکام اصصول، تحق یإحکام الف ول ر) رید أبوالولید بایی

 و ریـد مدالـی( هوـان) دارـد صحت این معنای را رید حوو بـر ظـاهر لفـظ وقـول بیشـتر علوـا می
 التوهیـد رـی أصـول الفقـه،) و أبوالخ اب کلوذاری( 113/ 1: 1211من علم اصصول،  یالوست ف)

 یابدا هر چند این اخیر مارعی از توسعه نن بر میر در صورت تقییدش روی (،129/ 3: 1202
ربـوی و  سنت»به معنای  «ع ندنا ةالس   »ها، این معنا توسعه یارته و تعبیر  در حالی که ردد حنفی

مگـر  (،515/ 1: 0100دوی، کند الوصول الی معرره ا صـول، بد) شد («یعنی عوو سلف) دیگران
 سـنتمیر رباشد، رقط به معنـای  سنتبرخی که احتیاط رووده و نن را ا ر دلیلی برای د لت نن بر 

علـی بـن محوـد، ما ) اما ابـن حـدم (ا519/ 1: 0101بخاری، کشف ا سرار، ) کردرد رسول معنا 
چنین قول م لقی از صـحابه  (،11ـ11/ 1 :0111حکام، الإحکام الف ول ری أصول اص(  )ق151

 ادارد را، صررا  روعی ایتهاد توسط نران می
 ردد که بار ارزشی رداشته و بر خوب یـا بـد د لـت  برمی سنتعلت این تشتّت او   به معنای 

لین، س    ةالله، س    ةس   توان  رکرده و می ن ةالإسلام، س    ةالأو  نالدنیو ة، سن   ةالجاهلی  ن ةی   ة، سن   ةو الدی ی 
ثین از  الرسول، الخلفاء یا المسلمین  فتا ثاریا  رویکرد مالب اصولیون، تحت تـأثیر رویکـرد محـدِّ

 زرده یا عوو یاری، به کو  شارعی، ایستادردا سنتقرن دوم بود که در برابر 
 مقیّد سنتدو. 

 که به دو شکو ذیو است:
 الأوّلین ةالله/سنّ  ةسنّ  ـ1

ِرِ اَارـدا  ، رخستین بار در قرنن به کار ررتهاین دو تعبیر َّت
َ الأم مُ رَّت   13 حجـر/  38 ارفـال/) سم

 وشته، میر ثابت و هوراه سیاقی سـلبی اسـت  زیـرا بـه معنـای به مربوط  (،23 راطر/  11 کهف/
و  سـوره رـاطر 23، ذیو نیه 266/ 10: 1362یامع البیان، طبری، ) عقوبت أولین تفسیر شده است

اللـه،  سـنتدر حالی که  (ا238/ 8، 20/ 2، 366/ 2، 111/ 1: 1209التبیان، اک: طوسی، رید، ر
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َّتا ثابت بوده: اتََدََاْسِم   22 اسـرا /  23 و مارند نن: راطر/ 63رتح/  26احداب/) لللهِاتَبمدیلاااةاََِّاِنَم
عـادت و روش کـه  چنـان همها د لت داردا  و بر قاروری حاکم بر ظهور و سقوط ملت( 38 احداب/

و از نرجا کـه معنـای لغـوی  [68]( 629 :1322کتاب النبوات،  ابن تیویه،) خداورد معنا شده است
، روش مسـتور و یـاری خداورـد در تعامـو بـا سنتعادت، از معنای یریان یدا ریست، پم این 

 ارسان خواهد بودا
نن را بـه  چنـان همت، به الله، توام معاری نن را مثبـت سـاخته اسـ سنتاز سویی دیگر، اضاره 

و از ایـن معنـای ( 302/ 10: 1362یـامع البیـان، طبـری، ) ارـد معنای حقّ از سوی خداورد  فته
بع تبدیو کرداسنتمثبت، معنای معیار در مفهوم   ، ترسیخ شد و نن را به الگویی متَّ

 الرسول  ةسنّ ـ 2
یخ( الف ای یارـت   رقـه، یایگـاه ویـ ه این تعبیر در قرنن ریامده، اما در علم اصول انگاری: تار

امری که رشان از تأخر چنین یایگاهی استا ضونا  بعید است پیامبر خود چنین تعبیری را بـه کـار 
 برده باشدا
ایـن  اواخر قرن اول به ظهور رسـیدا های دهد که این تعبیر ردد عراقی  ترین سند رشان می قدیوی

ما ) إباضی، بـه خلیفـه عبـدالول  بـن مـروان رهبر موهب( ق82ما ) سند، رامه عبدالله بن إباض
و  «المنمم ین ةسن   »نمده اسـتا هـر چنـد در نن،  «ال بنی ةس   »بار  ششباشد که درنن  می ق(82

الجواهر الونتقـا رـی اتوـام مـا اخـو بـه کتـاب برادی، ) شود رید مشاهده می «أبی بکر و عمر ةس   »
پیـامبر رشـده اسـتا  سنت، منح ر در سنتدهد هنوز  که رشان می( 112ـ112: 1306ال بقات، 

کید دارد که او به کتاب خدا، ( ق31ما ) که ابن إباض در رقد عثوان چنان هم پیـامبر و نثـار  سنتتأ
ای دیگـر از هوـین دوران  در رامـه (ا112هوان، ) مؤمنان پم از او  یعنی أبوبکر و عور، عوو رکرد

و عوـو سـلف بـه امـر  «ربی سنت»، باز به خلیفه عبدالول  است( ق110ما ) که از حسن ب ری
: 1922رضو ا عتدال و طبقـات الوعتدلـه،  قاضی عبدالجبار،) رسولش نمده است سنتخداورد و 

ه هق تـألیف شـده، بـ120که حدود  ( ق126ما ) ابن مقفّع هال حاب هبا این ویود، در رسال (ا612
 «ربـی سـنت»به کار برده، اثری از تعبیر  را به تنهایی یا هوراه قرنن سنترمم نن که مؤلف بارها واژه 

  (ا131ـ160: 1913رسائو البلغا ،  کرد علی،) ریست
را  سنتسبب ریست که شارعی،  به هر حال، ظاهرا  خاستگاه اصلی سنت النبی، عراق بوده و بی

شامو احادیث صحیح ربوی و دومین منبع برای تشریع پم از قرنن و سـ م ایوـاع و قیـاس قـرار 
و مرادش، هر حدیث ربوی است که رقو نن از پیامبر به واس ه ( 39: 1399، هرعی، الرسالشا) دهد
 سـنتو خبری ردد او ( ااا،213، 131هوان، ) ای با شروطی که خود مشخص کرده، ثابت باشد ثقه
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 باشـد تلقی شد که بنفسه ره به عوو و عدم عوو دیگران و ره به قبول یـا رد دیگـران، ثابـت و متبـوع 
 تلقی شدا وحی، روعی سنتو ( 19/ 2تا:  بی، اختلاف الحدیث علی هامش کتاب اصم، هوو)

چـه بسـا چنـین دیـد اهی، بـه  و نسبت آن با معنای حکمت در قـرآن: سنتمفهوم متأخر ( ب
ردر  «حکوت»تفسیر شارعی از  َُ کِم

م
الِمکِِابَاََّاللْ مُ هم مُ ، 28 عوـران/ نل  111، 169 بقـره/) ةاَََّایمعَلِّ

کند  زیرا خداورد تعلیم نن را در کنار قـرنن  پیامبر تفسیر می سنت ردد که نن را به  بر می (،ااا،122
از وظائف پیامبر دارسته و بدان بـر مـردم منّـت رهـاده و اطاعـت از پیـامبر و پیـروی از او را وایـب 

( 39: 1996ر ر حامـد،  ، أبوزید، الشارعی و38، 36 : 1399 ،ةشارعی، الرسال) ساخته است
کند و رید راـر کسـاری را کـه نن را  ارد، رد می و رار کساری که حکوت را علم به أحکام قرنن دارسته

 ارد که بر اساس اسلوب تکرار به کار ررته دارد  چرا کـه ع ـف بـر کتـاب شـده اسـت  فته «قرنن»
مارنـد  ارد چرا خداورـد بـرای نن و در یواب کساری که پرسیده( 18: 1982شارعی، یواع العلم، )

مِیَاقرنن،  استفاده کرده، تأویو کرده و تلاوت را صرف تلفّظ دارسته تا بتوان  فت ( 32 احداب/) یم
 (ا01هوان، ) قرنن تلفّظ شده است چون هم، سنتکه 

را منع، إحکـام یـا إتقـان در  «حکوت»های لغت، معاری  این، در حالی است که عووم ررهنگ
ز طریـق تشـویق بـر کارهـای ریکـو و رهـی از کارهـای زشـت قول و رعو، ر و بین حق و باطـو ا

 (ا620/ 3: 1208لسـان العـرب، ابـن مناـور،   182: 1982یوهره اللغه، ابن درید، ) ارد دارسته
کـه نن مـأخوذ از  (208/ 1 :1362یامع البیان،  طبری،) تفاسیر رید به این معاری لغوی اشاره داررد

کـه اصـو نن را منـع   138/ 12: 1329مجوـع البیـان،  ، طبرسـی،دارد ر و بین حق و باطو، می
که نن را م ـدری  (330/ 3: 1912الجامع صحکام القرنن، قرطبی، )دارد،  تراز عقو می معنایی هم

 لوا معنای اشتقاقی این کلوه بر معنای ایجابی کلی د لت داردا ادارد از إحکام و اتقان می
اَُ دهد  طبری ذیو نیه: ی میالبته  اهی در تأویو این کلوه اختلاف رو کِم

م
تِِاللْ ایشَرا مااةاَیمؤم  مَنم

شـود: إصـابت در قـول و رعـو، شـناخت  معاری متعددی را برای حکوت متـوکر می (،629 بقره/)
راسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرنن، رهم قرنن، کتاب و رهم مویود در نن، عوو به دیـن، تعقّـو 

ما ) کـه پـیش از نن، از امـام صـادق چنان همشیت و ربوتا در قرنن، قرنن، علم و رقه، عقو، خ
 کلینـی،) برای این لفظ در اینجا، معنای طاعت از خداورد و شناخت امام رقو شده اسـت( ق692

/ 1: 1981الجامع، ( )2و3زرده در قرن) و از ابن یعفر أزکوی إباضی [69]( 181/ 1 :1202الکاری، 
 از أبوعلی یبائی( 621ـ622/ 6: 1211مجوع البیان، ) سیرقو شده که نن، قرنن است و طبر( 28

هایی است که خداورد نرها را به پیـامبرارش  ها، نیات و د لت کند که نن، کتاب رقو می( ق303ما )
 هایشان داده تا به شناخت او و دینش رهنوون شوردا و امت
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ای کلوه استا امـا ارتقـال این اختلاف رار، رشان از اهتوام وی ه صحابه و تابعین رسبت به معن
از میراث شفاهی به میراث تدوینی، ابتدائا  از شارعی، تقریبـا  معنـایی رهـایی بـه ایـن واژه داد تـا در 

 ربوی مشارکت داشته باشدا سنتتأسیم حجیّت 
یی دیگر، طبری شش بار تفسیر حکوت به سنت را از طریق روایات مختلف، تکرار  از سو

ویو شارعی را پویررته، بلکه نن را تعویق بخشیده است و به رمم ذکر دهد، تأ کرده که رشان می
ما ) تفسیرهای مختلفی از این لفظ که متن رید پویرای نرها اسـت، بـر خبـر منسـوب بـه قتـاده

و  اصرار کرده و پنج بار نن را در تفسیر حکوت در نیات مختلفی که متعلق به پیامبر ق(112
چنین در ضون تفسیر  ا هم[30]سی و داود است، تکرار کرده استرید دیگر پیامبران از یوله عی

موکور، تفسیر تدکیه در تعدادی از نیاتی که در نرها، تدکیه بـا تعلـیم و حکوـت مـرتبط شـده، 
بقره، رادیده  ررته شده و  631اهوال  شته  زیرا لفای، چالشی است و رید معنای وعظ در نیه 

کند، تویه شده است تا به  ای ایتواعی مالب را منعکم میه بیشتر به ابعادی از نیه که ارزش
 (ا39: 1982شرری، حدود ا یتهاد، ) روت متن قرنری

و بـدین ترتیـب،  کـرده  به هر حال، شارعی و پم از او، طبری، تلاش کردرد تا تفسیر را یکسـان
نرهـا را بـر ز سنی، شیعی، معتدله، خوارج و میـره را پشـت سـر  واشـته و اختلارات ررق مختلف ا

سازی  تردید این محدود و بی [31]ربوی،  رد نوررد سنتدهد  یعنی  معنایی که هوه را به هم ربط می
معنای حکوت و رید کلام خداورد به تأثیر عوامو  مشخص تاریخی، د لت حکوـت را بـه حـداقو 

ریـد راـرات رقهـا،  رسارده و راه را بر ایتهاد در ر ی که ذاتا  بر معاری مختلفـی بـاز بـوده، بسـته و
که به را تثبیت کند  سنتاز  نل و مقدسی  اصولیون و مفسران رخستین را رادیده  ررته تا ت ویری ایده

 قائـو اسـت ، به ق د تثبیت نن در درک و شـعور اهـو قبلـه، م ابقت بین رتواهای نران و بین وحی
 [36](ا20: 1991، أرکون، من ا یتهاد)

 نبوی سنتمفهوم  بودن سیّال
 سـنتهر چند بیشتر اصولیون، با شارعی در تفسیر حکوتش هوراه ربودرد، اما در تثبیت د لت 

رضـو ) بر سنت ربوی رقط، به عنوان مفهومی اصولی، با او هوگام شدردا قاضی عبدالجبار معتدلی
: 0111 الإحکام الف ول ری أصول اصحکام،) ابن حدم (،120 :1922، ا عتدال و طبقات الوعتدله

 مدالـی (،913: 0113إحکـام الف ـول رـی أحکـام اصصـول، ) أبوالولید بایی مـالکی (،122/ 6
التوهیـد رـی أصـول الفقـه، ) و کلوذاری حنبلـی( 169، 2/ 1: 1211 الوست فی من علم اصصول،)

کننـد و قاضـی  ربوی را هوراه قرنن و ایواع، به عنوان دلیلی شرعی ذکر می سنت (،103/ 3: 1202
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رقط حدیثی که رقلـش از پیـامبر ( 126ـ120: 1922رضو ا عتدال و طبقات الوعتدله، ) عبدالجبار
دارد کـه بـرای تـداوم و عوـو بـدان،  را از منار اصولی، امر و رعلی می سنتپویرد و  ثابت بود، می

صادر شده اسـت کـه متناسـب بـا معنـای اشـتقاقی کلوـه  یریـان و اسـتورار اسـت و شـا ردش 
 نن را بر دیده استا  أبوالحسین ب ری رید

 أبوالولیـد بـایی مـالکی (،122/ 6: 1202الإحکام الف ول ری أصول اصحکام، ) امّا ابن حدم
: 1211 الوست فی من علـم اصصـول،) مدالی (،309: 1209 إحکام الف ول ری أحکام اصصول،)
نن را شـامو تقریـر علاوه بر قول و رعـو،  (،2/ 1: 1202 التوهید ری أصول الفقه،) و کلوذاری( 2/ 1

توسـعه شـد و هـم راصـله نن از حـدیث بیشـتر   سـنتپیامبر رید کردرد و به تدریج، هم در مفهوم 
اعم از حدیث است  زیرا سنت شامو رعو و قـول اسـت و حـدیث  سنتکه ت ریح شده  چنان هم

 بداتا به مفهوم اصولی خا  خود دست یا( 11/ 1: 1218کشف ا سرار، بخاری، ) رقط شامو قول
هـای  رید ردد حنفی سنتدر امور مرتبط با پیامبر، از حیث صاحب  سنتاردون بر توسعه معنای 

و ظاهرا  چنین اختلاری میان ( 222/ 6هوو، ) اصولی متأخر، توسعه یارته و شامو صحابه رید  شت
ث سان و زهری به رگـارش حـدییهای کهنی دارد  رقو شده که صالح بن ک ها و دیگران، ریشه حنفی

 سـنتخواهد که حدیث صحابه را رید بنویسند  چون  ربوی پرداختند و پم از اتوام، زهری از او می
یـامع البیـان العلـم ورضـله،  ابن عبـدالبر،) رویسد ردارسته و روی سنتابن کیسان نن را اما  است،
لفـای ا البته معلوم ربود مراد از صحابه چـه کسـاری هسـتند  توـام صـحابه، خ[33]( 22/ 1: 1322

صـحابه را حجـت ( محود بن حسن) چهار اره یا دو خلیفه رخستا برای مثال أبو یوسف و شیباری
 Ansari: P) ارـد رقط بر دو خلیفه رخسـت تورکـد کردهاما  دارند به خ و  خلفای چهار اره، می

پـیش پیامبر قائو بودرد، چون ایـن دو  سنتدو خلیفه اول در کنار  سنتها رید رقط به  إباضی (ا159
الجـواهر الونتقـا، بـرّادی،   22: 1981، مقدمه محقق کتاب أزکوی، الجـامع) از رتنه، خلیفه بودرد

ائوـه  سـنتصـحابه، بلکـه  سنتو شیعه، ره ( 121: 1982لواب، ابن سلّام إباضی،   121: 1306
 ـره مختمفیـد، ) پیامبر قرار دادرد سنتمورد اعتنا و در کنار کتاب و  قولرا از حیث  مع ومین

رـدد شـیعه اسـت و از  سـنتو این خود، رشارگر توسعه معنـای ( 11/ 6تا:  التوکره باصول الفقه، بی
کننـد، د لـت کنـد،  پیـامبر را رقـو می سنتکه  نرجا که رار مفید، موکن بود رقط بر اقوال ائوه

 ارسـتندپیامبر، شامو قول، رعو و تقریر د سنت چون همرا  ائوه سنتاصولیون شیعه، به صراحت 
 [32](ا111: 1982ا یتهاد والون ق الفقهی ری ا سلام،  رضو الله،)
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 سنتوحیانی شمردن 
ردد مکاتب رقهی رخستین و محدّثین، ابتدائا از شارعی، وحیـاری  سنتاز یوله تغییرات مفهوم 

و مقدّس شدن نن استا مفهوم وحی در دین اسلام، به اعتبار تعلّقش به اصو عقیـده، از محوریـت 
رو، علم اصول رقه، برای توسـعه مـدوّرات ر ـی وحیـاری، حـدیث  خاصی برخوردار استا از این

 (اArkon: p. 271) ربوی و ردد شیعه، احادیث امامان را به قرنن، پیورد داد
را وحی، امـا از رـوعی متفـاوت بـا وحـی قـرنن دارسـت کـه  سنتشارعی رخستین کسی است 

منینَ قَندْ » کـرد:و به این حدیث از پیامبر استناد  خداورد نن را در دل پیامبرش ارداخت ََ الْأَ و إِنَّ النر 
لَنِ   جْمِلوا فِنی ال َّ

َ
نی تَسْنتَوْفِی رِقْقَهنا فَنأ هُ لَنْ تَموتَ نَفْسٌ حَت  نَّ

َ
لْقَی فی رَوْعِی أ

َ
، هشـارعی، الرسـال)« أ

ای معنـا و لفـظ و ألقی ری الروع، القای معنا از سوی خداورد و وحی قـرنن، القـ [31]( 93: 1399
دارست این راریه، یقینی رخواهد بود، لوا ره به قرنن، بلکه به حـدیثی ربـوی  استا شارعی چون می

 بدان مشروحا  پرداخته، اسـتناد کـرده اسـت «الرساله»که به د یو مختلفی، تضعیف شده و محقق 
 (ا8، پاورقی103ـ93راک: هوو، )

ا حکـام الف ـول رـی اصـول ابـن حـدم، ت )سـناما ابن حدم ضون اعتقاد به وحیـاری بـودن 
تـلاوت ( راریه شارعی را توسـعه داد و وحـی را بـه دو قسـم: الـف (،23،29/ 1: 1202ا حکام، 

د: قرنن د و میـر تـلاوت شـورده( ب ،شورده مُعج  ف، میر مُعج  خوارـدری: امـا  روایت شده، میر مؤلَّ
الوست ـفی مدالی، )  وید او، چنین می و مدالی رید پم  (93/ 1، انهو) تقسیم کرد حدیث پیامبر

ابن حـدم، ) لوا ابن حدم معتقد به عدم تعارض بین ر و  شده (ا169/ 1: 1211من علم ا صول، 
 و یواز رسخ قرنن بـه سـنت و بـه عکـم را داد( 122ـ123/ 1: 1202ا حکام الف ول ری اصول، 

و به نیه ( 162/ 1هوو، ) ا رفی کردو سنت را هوتای قرنن ساخت و ایتهاد پیامبر ر( 101/ 2هوو، )
ایوٌحَْا ٌ اََّحْم وَاإلِّا اهم اعِنَالْمهَوَیا*اإنِم را وحی  استناد رووده تا امر و رهی پیامبر( 2ـ3 رجم/) ََّاماایََّمطِقم

  (ا610/ 2هوو، ) بدارد
: 0351الجامع  حکام، قرطبی، ) هرچند این تفسیر نیه، با استقبال برخی از مفسران روبرو شد

برخـی دیگـر بـا شـدت رسـبت بـدان امـا  [91](،11 /01: 0913مجوـع البیـان، طبرسی،   15 /3
 :ردرد، از یوله کلوذاری چنین نن را رد کرده استکمخالفت 

 حکم به قیاس، از روی هوی ریست، بلکه نن رد به وحی یا از وحی استا ا0
ر اصـو از قاضـی لفظ ر ق، من رف به قول است، پم رعو چه خواهد شدو این یواب، د ا1

( 119/ 1: 0119 الوعتود ری أصول الفقـه،) عبدالجبار بوده که کلوذاری نن را از أبوالحسین ب ری
  ررته استا
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سبب ردول این نیات، برنن د لت دارد که کفّار قریش در م در الهی وحی تشکی  و نن را  ا9
: 0111التوهید ری اصول الفقه، ی، کلوذار) قول خود پیامبر دارستند که در رد نن، این نیات رازل شد

/ 3: 0113التبیـان،  ی،راک: طوسـ یـدو ر) به عبارت دیگر، این نیات، مکـی بـوده (ا111ـ103/ 9
و متویه رد تشکی  رسبت به کـو قـرنن رـه قـول و ( 111/ 3: 0105مجوع البیان،  ی،، طبرس111

 (ا515: 0331الکتاب والقرنن، شحرور، ) رعو پیامبر بوده است
و صـحابه احادیـث ربـوی را وحـی تلقـی   رددا ضونا  پیـامبر ویر در اینجا، به قرنن برمیض ا2

نوری و تدوین نن ررمان رداد و در رقو به معنای حدیث،  کردرد و بر خلاف قرنن، کسی به یوع روی
 کردردا رید مشکلی احساس روی

 اصولی سنتپیامدهای تثبیت وحیانی شدن 
بودرش را به مثابه ارساری که   ری م لق قرار داده و بشری و رسبیرا در یها زرد ی پیامبری ا 

محی ی نرجـا بـوده،  های زیست در شبه یدیره عرب زیسته و زرد یش مبتنی بر وی  یهفتم  در قرن
رادیده  ررته و مبلغ و شارت وحی بودن ایشان و نیـات بسـیاری کـه بـه بشـری بـودن ایشـان و رفـی 

( مارند نیات رخستین سـوره عـبم) رخی از ت رّراتشان ت ریح داردع وت م لق با عتاب یا رقد ب
 را، ارکار روودا

ای  هــوتی و متجلــی در ســه میــراث حــدیثی رقیــب: ســنی، شــیعی و خــواریی را  دوره ادو
رمم ادعایشان که صاحب مـدوّراتی کـاملا ه های حدیثی این سه میراث، ب  واری کردا مجووعه پایه

باشد که به ق ـد  از ربوده و روایارگر اوج موایهه اهو سنت با شیعه میس صحیح هستند، با هم، هم
کنـد، صـورت  ررـتا ایـن  تسلط بر رهبری برتری که هر روع تسلط سیاسی یا عدم نن را تجوید می

را از حوزه علم به حوزه ایدئولوژی  منتقـو  سنتموایهه در حقیقت، هوان عاملی است که مفهوم 
ای پیـدا کنـد کـه از  یکی ساخت تا معنایش حداکثر ار باق بر معنای ررقـهو نن را مفهومی ایدئولوژ

و یواعتی که مدعی ارتسابشـان بـه  سنترار تاریخی، بر دیگر ررق اسلامی پیروز شد  یعنی اهو 
سـخن  []  یعنـی بیـت محوـد[]اهـو بیـت سنتربوی هستند، در حالی که شیعه، از  سنت

 (ا86: 1990أبوزید، مفهوم النص،   62: 1982ارکون، الفکر الإسلامی، )  ویند می
ای دیگـر  ای در برابر راریـه و راریه برارگید این مفهوم، از شارعی تا کلوذاری، پیوسته چالش اسه

ردد مال  است کـه نن را  سنتاز مفهوم  «اصمّ »ترین نرها، ارتقاد شارعی در کتاب  بود و چه بسا، مهم
مال  با رتوای ها مورد اختلاف  از او، ابن حدم رید ]با ذکر ده کردا پم به عوو اهو مدینه مستند می

ا حکـام ابـن حـدم، ) ربوی توسط مالـ [ را رفـی روـود سنت]از  ،[ اصو تقلیدروایت کرده چه نن
 (ابه بعد 100/ 6: 1202الف ول ری اصول ا حکام، 
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توارسـت  یمویب ظهور مفهوم مقابلی  یعنی بدعت، شدا بدین ترتیـب، هـر چیـدی رو چهارا
نل از طریق اصول رقه شود یا بیـرون از مرزهـای ایجـاد شـده توسـط  وارد راام میراث اسلامی ایده

و بدعت و در رهایت، تقلیـد و ایتهـاد  سنتباشد، بدعت و موموم شورده شد و چالشی بین  سنت
 [32](ا63: 1982أرکون، الفکر الإسلامی، ) روی داد

 سنتانگاری حجّیّت  تاریخ
ابـن ) و رید ایواع و قیـاس از مباحـث کلامـی بـوده سنتصو بحث از حجیّت قرنن و ظاهرا  ا

که در علم اصول بنابر ضرورت بدان پرداخته شـد ( 12/ 1: 1362شرت مسلم الثبوت، عبدالشکور، 
ابـن ) و برخی در بحث حجیّت سنت، ت ریح کردرد که نن، مارند حجیّت قرنن، امری بدیهی است

/ 1: 1362شـرت مسـلم الثبـوت، به بعد، ابـن عبدالشـکور،  13/ 1: 1202، ا حکام الف ولحدم، 
و بــه رد ( 813: 1921 ،ةابــن خلــدون، الوقدمــ  629: 1982حجیــت الســنه، عبــدالخالق،   12

بـه بعـد، ابـن  68: 1982شارعی، یوـاع العلـم، ) مخالفین این رار، بلکه تکفیر نرها، اقدام کردرد
 (ا80ـ29 /6: 1202ا حکام الف ول، حدم، 

]در کنـار دیگـر  [38]اما این ادعا با تاریخ حدیث چندان م ابقـت رـداردا ظهـور پدیـده وضـع
های رقو حدیث، مارند سهو، رسیان، رقو به معنا، عدم ضـبط[ از دیربـاز واکـنش بسـیاری را  نسیب

 رسبت به صحت بخشـی یـا توـام حـدیث برارگیخـت و برخـی قائـو بـه عـدم حجیـت نن شـدرد
ا حکـام ابـن حـدم،   03: 0311اصول الدین، بغدادی،   12: 1982 یواع العلم، راک:شارعی،)

و ( 01: 0311مفتات الجنـه، سیوطی،   12/ 2تا:  الووارقات، بیشاطبی،   29/ 6: 0111الف ول، 
اخت ـا  داده و  «بـاب حکایـ  قـول ال ائفـ  التـی ردّت اصخبـار»شارعی ر لی طو ری بـه رـام 

اا را متوکر شده و س م به ادیث، از کوب، رسیان، سهو، خ ا، ادراج،اشکا ت منکرین صحت ح
رید[، در کتـابی  10]در قرن و سیوطی( به بعد 12: 1982شارعی، یواع العلم، ) پردازد رقد نرها می

کـه رگـارد  به ذکر م الب این  ـروه و پاسـخ بـه نرهـا می «همفتات الجنّ  ری ا حتجاج بالسنّ »به رام 
 این ارکاری حداقو تا زمان سیوطی تداوم داشتدهد چن رشان می

با این ویود، رامی از اصحاب چنین راری ریست، هر چند شارعی به اهو کلام بودرشان و ریـد 
و موهبی و ریـد تقلیـد، عـدم دقـت و مفلتشـان، ( طلبی مارند ریاست) های سیاسی برخی از ارگیده

رار بن عوـرو م فـاری ارد احتوال دادهو برخی ( 01: 0311شارعی، یواع العلم، ) اشاره دارد  که ض 
که رددی  بـه معتدلـه و ( أبویحیی) و حفص الفرد( ق631ما ) عواد بن سلیوان، راّام (،ق031ما )

برخی، خوارج  (ا0331الشارعی و الرساله، رضوان، ) رید معاصر شارعی بودرد، از یوله نرها باشند
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را از ایـن ( دارسـتند به سبب تحریـف، حجیّـت رویکه بعضی از نرها حتی قرنن را ) و روارض شیعه
، سیوطی، 01/ 1تا:  الووارقات، بیشاطبی،   03: 0311اصول الدین، بغدادی، ) ارد منکرین شورده

ست که اصو این راریه به زرادقـه و  روهـی از مـلات ا که سیوطی بر نن( 01: 0311مفتات الجنه، 
و پم از نن بسیار شده بودرد و این ائوـه و اصحابشـان  ردد که در زمان ائوه چهار اره  رارضی برمی

 به مقابله نرها اقدام کردردا
که  «تأویو مختلف الحدیث»اما برخی از متأخرین با تویه به ت ریحات شارعی و ابن قتیبه در 

از رفی حدیث توسّط معتدله به سبب تعارضشان با هم یا با قرنن سخن  فته، برنرند که اصحاب این 
تـاریخ خضـری، ) ها باشند ب ره که نن روز ار مرکد ینبش کلامی و اعتدالی بود و از معتدلیرار از 

  011/ 1: 0351تـاریخ الفقـه ا سـلامی، یوسف موسی،   015ـ011: 0311التشریع ا سلامی، 
السـنه و مکارتهـا رـی التشـریع سباعی،   111: 0391تاریخ التشریع ا سلامی، سبکی و دیگران، 

ها تلاش کردرـد ایـن تهوـت را از معتدلـه  هر چند برخی از سلفی (،019ـ013: 0315ا سلامی، 
: 0311حجیـت السـنه، عبـدالغنی، ) برداشته و رقط روارض را به استناد سخن ابن حدم متهم کنند

در حالی که ابن حدم، رقط رار ملات روارض رسبت به عدم حجیت قـرنن را ذکـر کـرده و  (،111
: 0111ا حکام الف ول ری اصول ا حکام، ابن حدم، ) ردد نران ردارد نتسسخنی از رفی حجیّت 

 ا[93]( 31/ 0
های کهن در میراث اسلامی مـا داشـته و از زمـان ائوـه چهار ارـه بـه  ریشه سنتارکار حجیّت 

، به مثابه دلیو دوم سنتظهور رسیده و ویدان اسلامی تا پیروزی مدرسه حدیث و تحکیم حجیّت 
به بداهت این حجیّت قارع رشده بود، هر چند در دوران متأخر مجـددا   روهـی منکـر پم از قرنن، 

 [11]«قرنریّون»حجیّت حدیث به ظهور رسیده و اتکای خود را صررا  بر قرنن قرار دادرد و بر خود رام 
، 3سـال ) رهادرد که مشهورترین نرها، محود توریق صدقی است که راریات خود را در مجله الونار

 منتشر کرده استا «الإسلام هو القرنن وحده»تحت عنوان ( 01و  1 رهشوا

  نتیجه
کند که این مفهوم، در ابتدا در م ـادر اصـولی و  ، نشکار میسنتارگاری مفهوم  بررسی تاریخ

رقهی، ره امری مقدس یا علوی، بلکـه امـری ایتهـادی، ارسـاری و مـنعکم کننـده ررهنـگ قـرون 
های دینی، سیاسی و ایتواعی بـوده  اصحاب نن از حیث وابستگیرخستین ع ر یدید و ت ورات 

 سـنت»کـرد، بـه  زرده و متحرک که بر معنای یریـان در اصـو لغـوی د لـت می سنتو از مفهوم 
پم از قرنن، م در تشریع، امری قدسی و میر قابو درک و با مشروعیتی ریشه در تعـالیم  «معیاری
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رکار شدا این مفهوم رـوین را اصـولیون در رتیجـه اقتضـائات وحیاری تبدیو و تاریخیّت این مفهوم ا
شناختند  ارد که تاریخی و رسبی بوده و پیامبر و اصحابش نن را روی ای و تاریخی خاصی ساخته ررقه

الکتـاب والقـرنن، شـحرور، ) بوده و مویب درن اسلام شد سنتکه این تعریفی اصولی و اشتباه از 
ا در اعواق پرتگاه مسیحی ارکند  مسیحیت، به طور اخت اصـی و اردیشه اسلامی ر( 118: 1990

به شخ یت مسیح مرتبط است و کلام مسیح ردد نرها، عین کلام خدا بودا از این رو، توام اراییـو 
شهادت خداورد بـر ارجیـو دارسـته  را با ویود اختلاراتی که داررد، سیره ذاتی مسیح و مسیح هوان

ی و سـنتره شخ یت پیامبر بود که بـا مفهـوم  «کتاب مندل»هوان شدا این شهادت ردد مسلواران، 
، پیامبر، هوان شهادت خداوردی در کنار قرنن  شت بلکه عولا  حدیث ربوی بـیش سنتکلاسی  

 (ا128هوان، ) از کتاب خداورد مورد اتکا و اعتواد قرار  ررت
ری، از عوامو ایتوـاعی، شناسی، دین ضون تأثیر واری شدید در یامعه بش ضونا  از منار یامعه

پویردا لوا باید به بازخواری و واکـاوی راریـات و مفـاهیوی  چون اقت اد، سیاست و عرف تأثیر می هم
شـناختی ادیـان  ارـد  کسـاری کـه هـیچ ت ـوری از مفهـوم یامعه که متکلوان و رقها و اصولیون رهاده

 (ا60ـ19: 1982راک: أرکون، الإسلام أصالة و موارسة، ) ارد، پرداخت رداشته
 بررسی و نقد

دومـین منبـع   ربـوی سـنتبه بررسی مفهوم حوادی در این روشتار،  ،شد که ملاحاه  چنان هم
، در معنـا و سنتنن در ابعاد مختلف نن پرداخته تا در رهایت ثابت کند که مندی  تاریخمسلواران و 

شد، هـر چنـد منکـر  روی حجیّت، امری تاریخی بوده و در دو قرن رخست به معنای کنوری شناخته
معیار بودن نن به طور کلی و در کنار دیگر منابع تشریع ریست و تا حدودی رید در بیان این راریه بـا 

ها، عـدم اسـتفاده از احادیـث و  های تحقیقش، مورق بوده استا از یوله ایـن کاسـتی هوه کاستی
نید از قرنریّـون  چند به رار می در نرها است، مگر ی  بار نن رید از حدیثی ضعیفا هر سنتکاربرد 

که چندان به حدیث اعتواد ردارد، چنین کاری من قی باشـد، ولـی بایـد بـه یـاد داشـت، حتـی در 
صورت مخدوش و معلول بودن احادیث، این احادیث به هر حال، میـراث ررهنگـی و لغـوی تلقـی 

ن بـوده و بررسـی نرهـا، صـادر از مسـلواراامـا  شورد و ا ر مضامینشان صادر از مع وم رباشد، می
در  سـنت به کـاربردتوان  توارد رحوه کاربرد لفظ و د لتش ردد نران استخراج کردا برای رووره می می

باشدا این کاربرد  سنتکاربرد نن در احادیث اهو از ای کرد که قاعدتا  رباید دور  حدیث شیعه اشاره
 ست از:ا عبارت
ا الس  أ» :علیاز  :بدعت . هر چه از معصوم رسیده در مقابل1 ةُ سُ فَ  ةُ    م  نا أوَ  اللنهِ  سولُ رَ     م 

  ( 100: 0111تحف العقول، ابن شعبه حراری، « )هافَ ما خالَ فَ  ةُ عَ دْ بِ الْ 



 

«
ش

وه
پژ


قی

طبی
ثت

دی
ح

وم
عل
ه
نام

»
ل 

سا
 ،

شم
ش

ره
ما

 ش
،

 
هم

د
، 

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ب

89
31

 ش

411 

یضَنةٌ، وَ لَنیسَ الِاجْتِمَناعُ » :امـام بـاقر یـا صـادق :مستحب در مقابل واجب. 2 نلَوَاتُ فَرِ الصَّ
لَوَاتِ  هَا، کبِمَفْرُوضٍ فِی الصَّ هَناکوَ للِّ ةٌ   َّ ب یتهـوطوسـی،   911/ 9: 0111الکـاری، کلینـی، « )سُن َّ

  ( 62/ 9: 0915 ،امکاصح
ضَا» های نبوی نه قرآنی: . وجوب3 بَا الْحَسَنِ الرِّ

َ
لْتُ أ

َ
فَرِ فَیمُوتُ مِْ هُمْ کالْقَوْمُ ی سَأ ونُونَ فِی السَّ
تَسِنلُ الْجُُ نُ  وَ یتْنرَ کرَ مَا یمَیتٌ وَ مَعَهُمْ جُُ ٌ  وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْ  ْْ  بِهِ قَنالَ ی

ُ
یهُمَا یبْدَأ

َ
حَدَهُمَا أ

َ
 کفِی أ

ةٌ  یضَةٌ وَ هَاَا سُ َّ نَّ هَاَا فَرِ   ( 110/ 1هوان، « )الْمَیتُ لِأَ
ی الْمَمَاتِ الْأَ » :پیامبر: عمل مستمر. سیره و 4 دَعُهُنَّ حَتَّ

َ
لُ عَلَنی الْحَضِنیِ  مَنعَ کنخَمْسٌ لَا أ

بْیانِ لِیکوبِی الْحِمَارَ مُمْ کعَبِیدِ وَ رُ الْ  سْلِیمُ عَلَی الصِّ وفِ وَ التَّ  کونَ ذَلِ کفاً وَ حَلْبِی الْعَْ زَ بِیدِی وَ لُبْسُ الص 
ةً مِنننْ بَعْنندِی شناســی ســـنت،  ی، مفهـــومیطباطبــا  110: 0119الخ ــال،  صـــدوق،« )سُنن َّ

93111http://www.hadith.net/post/ا) 
از برخی م ادر معجوی معتبر پنج قرن اول بـرای بررسـی معنـای لغـوی اسـتفاده که  چنان هم

رکرده که متریم برای تکویو بحث، نرها را متوکر شده استا ضـونا  برخـی از ایـن م ـادر، بـرای 
مؤلّف رقط به ی  معنای نن اکتفا رووده کـه بـاز متـریم تـلاش اما  ارد، چندین معنا ذکر کرده سنت

ربوط نورده شودا هوچنین او، از منابعی  اهی استفاده کرده که متعلّق به پنج قرن کرده هوه معاری م
 باشندا رخست روی

شـود کـه  اعتدالیوری چـون أبوزیـد و ارکـون مشـاهده می رویکرد حوادی، پیش از او رید ردد رو
توـان های خود، چون: رقد  ف أبوزید در کتاب  ررض حوادی رید از یوله نران استا برای مثال پیش

دینی، معنای متن، النص و السـل ه و الحقیقـه، الفکـر الـدینی بـین اراده الوعررـه و اراده الهیونـه، 
است که رباید دومی را عـین دیـن  «قدسی بودن دین و قدسی ربودن و ایتهادی بودن معررت دینی»

 دارست و سنت رید معررت دینی بوده که توسط شارعی، بنـابر مقاصـد خـا  مـوهبی یـا سیاسـی
وحیـاری  ا1 م رت  شت که عرف قریشیان و زماره را تبدیو به دین کـردا د یـو او ریـد عبارتنـد از:

تبعیت سنت از قرنن  چـون  ا3  مشورت کردن پیامبر با مردم ا6  نن بودن  یربودن سنت بلکه الهام
 ـوت ع وت ربودن پیامبر در هوه امـور و راسـاز اری عا 2  دارد شارعی سنت را راسخ قرنن روی

را شـارعی ابـداع کـرده  م لق با نیات قرنریا ع وت م لق و رادیده  ررتن ویوه بشـری پیـامبر
 اسنتتأخیر در تدوین  ا2  در تشریع ردد قدما سنتعدم استقلال  ا1  است

های یدی وارد شـده اسـت و دارشـوندان  توان ارکار کرد که در میراث حدیثی، نسیب البته روی
بر ایـن امـر واقـف و بـا تأسـیم علـوم و تـألیف کتـب بسـیاری در خ ـو  رریقین رید از دیرباز 

ها، به پیرایش این میراث پرداخته و  اعتبارسنجی این میراث، تلاش کردرد ضون شناسایی این نسیب
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توارد دلیلی بر رفی م لق  مندی از نن ابتکار کنندا لوا چنین نسیبی، روی های مناسب برای بهره روش
ریـد در  ین باشد، رواعتدالیون، به طریق اولی رباید به قـرنن تکیـه رواینـد  زیـراحدیث  رددا ا ر چن

تفسیر و تأویو قرنن سخت اختلاف ارتاده و به اص لات در نن تحریـف معنـوی شـدیدی روی داده 
است و عولا  استناد و تکیه م لق بر معاری نیاتش، ا ـر میـر موکـن رباشـد، بسـیار دشـوار اسـتا 

بـا ایـن امـا  به شدت اختلاف داررـد، سنتغوی مورد استفاده رید رسبت به معنای چنین، منابع ل هم
 ویود از نرها استفاده و بر اقوال نرها اعتواد شده استا

عوو به رعو متواتر یا معوول مسلواران رید مستوس  مستحکوی ریست  زیرا خود این اعوال، 
  باشـدا لـوا نسـیب ه شـدت، مختلـف میهم مبتنی بر احادیث و اخبار و رتاوای علوا است و هم ب

 توارد ما را از اتکا بر نن به طور م لق، محروم سازدا  میراث حدیثی، ذاتا  روی
ربوی پیوسته ملاک عوو مسلواران  ره م لق، ولی  سنتکند که  رهایت نن که حوادی ثابت می

ی، دلیـو عـدم قداسـت به عنوان یکی از منابع بوده استا ضونا  توسعه ادله مسلوین، قبو از شـارع
، مارنـد سـنتریست  چرا پم از شارعی رید عووم مسلواران، از ادله متنوعی در کنار قـرنن و  سنت

 اردا  صحابه و سلف و رتاوی علوا، بهره برده سنتاا و بلکه اایواع، عقو، قیاس،
القـرنن ، مارنـد: ا سـلام هـو سـنتضونا  تألیفات در رقد سنت یا دراع از نن بسیاررد  در رفی 

وحده از محود توریق صدقی، م ادر التاریخ ا سلامی از اسواعیو ادهم، القرنن و کفـی م ـدرا  
 ةللتشریع ا سلامی از احود صبحی، دین السل ان از ریازی عبدالعد، الحدیث و القـرنن و ریـد سـن

ری در دراع از سـنت باشندا در مقابو تألیفات بسیا ا ولین از ابن قرراس که بیشتر، از نن  قرنریون می
رگاشته شده که عووما  با رقد بخشی از میراث حدیثی و بعضـا  در رد رویکـرد عـدم حجیـت سـنت 

بـین اهـو  ةالنبوی ةاز أبوریه، السن ةأو الدراع عن السنّ  ةالوحودیّ  ةباشند، مارند: أضوا  علی السنّ  می
 ةبحقیقـه السـن ةر و تب یر اصمالفقه و اهو الحدیث از محود مدالی، شفا  ال در بنفی عواب القب

رقدیـه لوجووعـ  مـن أحادیـث البخـاری از سـامر  ةاز اسواعیو من ور، العقو مـن النقـو و قـرا 
 ةاز ابراهیم روزی، تریوان القرنن از أبوا علی مودودی، دراسات ری السن ةاسلامبولی، تدوین السن

خلیو طاهر و رید از شیخه بنت مفرت  از یوح ةیالنبو ةاز محود ضیا  الرحون أعاوی، السن ةالنبوی
و مکارتها از رور قاروت و رید از رقیه ریـاز، کتابـات أعـدا   ةالنبوی ةیا أبولبابه بن ال اهر حسین، السن

ا هتوـام  ةد شربینی، ارعـال الرسـول ود لتهـا از محوـد عتیبـی، ضـرورعواا سلام ومناقشتها از 
حجّیّتهـا و  ةو مکارتهـا از م ـ فی سـباعی، السـن ةلسـنّ از عبدالسلام بن بـریم، ا ةبالسنن النبوی

و بیارها للقرنن الکریم  ةالنبوی ةمکارتها ری ا سلام و الرّدّ علی منکریها از محود لقوان سلفی، السن
و حجیـت نن از محوـد کـاظم  سـنتاا و رید: رویکرد أبوزید بـه ااز محوود احود حسین عبدربّه،
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نمدی بر م العات حدیثی در دوران معاصر از مجیـد معـارف و رحوان ستایش و رر م بهشتی، در
شناسـی  معیارهای شـناخت احادیـث سـاختگی و نسیب (،11و  12، 13های  ر و) سعید شفیعی

  ری از قاسم بستاریا میراث حدیثی مسلواران و ارراطی

 ها نوشت پی
متفکر   ید شرریعبدالوجو شا رد  دارشکده ادبیات تورم نرارغ التح یلا، حوادی ذویب[ 1]

تحـدیث الفکـر  (،اسلام و مدرریته) ة: ا سلام و الحداثونهایی چ کتابو صاحب  رواردیش تورسی
و ( اسلام میان رسـالت و تـاریخ) و التاریخ ةا سلام بین الرسال (،روسازی اردیشه دینی) ا سلامی

 یـه القـرن الخـامم الهجـریمن اصول الفقه الی رها اصلا    السنّ »استاد راهنوای رساله وی، به رام 
ا حوادی، سـ م ایـن است( منبعی از منابع اصول رقه تا پایان قرن پنجم ،سنت ربوی( « )م1993)

سـنت ربـوی میـان اصـول]رقه[ و « )بین ا صـول و التـاریخ ةالسنّ »عنوان با م 6001اثر را در سال 
بین ا صول و  ةالسنّ »ن کتاب رخستی  ای از مباحث رید تریوهروشتار به چاپ رسارید که این ( تاریخ

 21الـی 2از صفحات (،م6013مغرب، بیروت، ـ چاپ مرکد الثقاری العربی، دارالبیضا  « )التاریخ
و  سـنتارگاره مفهوم  مباحث مرتبط با تاریخ ( مقدمه چاپ اول و دوم، باب اول و ابتدای باب دوم)

نن، از متـریم بـوده و کتابنامـه نن بـه  و منابعها  روشت پیشود که توام   حجیّت نن استا متوکر می
 شودا نورده میپ وهش طور مستقو در پایان 

توان به راحتی از معنای لغوی ی  لفظ، معنای اص لاحی نن را  هر چند از رار متریم روی[ 6]
 سـنترید، تعدد اقوال در ویه مناسبت معنای اص لاحی روشتار چنان که در این  استخراج کرد، هم

 وی نن مشهود استابا معنای لغ
دو معنای:  ردی صورت و حرکت تند  سنتبرای ( ق120ما ) پیش از این تاریخ، رراهیدی[ 3]

توارد هوـان  که می( 192/ 2: 1210کتاب العین، رراهیدی، ) اسب و یلو و عقب ررتن نن ذکر کرده
در امـا  اسـت، 13شود که شوکاری، از دارشـوندان قـرن  باشدا متوکر می شدید اما  یریان و حرکت

ریست و ظـاهرا  رخسـتین منبعـی کـه  «کسائی»تر مدرکی دال بر ارتساب چنین سخن به  منابع مقدم
« البحـر الوحـیط رـی أصـول الفقـه»در کتـابش ( ق292ما ) چنین عبارتی را ذکر کـرده  زرکشـی

ایـد رسبت داده اسـتا پـم چنـین معنـایی، رب( ق 102ما ) نن را به إلکیا الهراسی (،1/ 2: 1261)
چنـان کـه  ای بیش از قرن پنجم داشته باشد، هر چند به شکلی ردد قدما م رت بوده است، هم سابقه

 شودا  چنین رهم می( خواهد نمد) از معنای ابن رارس
  (اراه و روش) سو، الگو و [ ابن سکّیت در هوین یا، معاری دیگری رید نورده که از: متن طریق، سوت2]
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که با  ذکر شد، در دیگر کتابش رید متن طریق را برای این کلوه ذکر ابن سکّیت و هوچنان [ 1]
شناس این ع ـر،  دیگر لغت (،136/ 1: 1982یوهرة الغة، ( )ق 361ما ) ابن دریداما  کرده استا

 داردا را طریقت و راه و روش و شامو خوب و بد می سنت
ت ـریح دارد کـه ( 11: 1936یـواهر ا لفـاظ، ( )ق332ما ) چنان که قدامه بن یعفر هم[ 2]

 یکی از اسامی طریق استا «السنن»
ةً حَس ةً فَلهُ أجرُها وأجرُ من عَمل بِهنا وَمنن سَنن  » البته، هوو با ذکر حدیث ذیو:[ 2] من سَنَّ سُ  

ةةً  ةً سَنیِّ ، چندان بر رار خود ورادار ربوده است  چرا که چنین حدیثی، د لت بـر عـدم د لـت «سُ  
السـنن، دارمـی،   326، 321/ 2تا:  الوسند، بیبرای حدیث، راک: ابن حنبو، ) دارد سنتارزشی 
/ 1: 1320الوحاسـن، اا و رید: برقی، ا،21، 22/ 1تا:  السنن، بی ابن مایه،  131، 130/ 1: 1329

 (ابا تعابیری رددی  به هم 162/ 2: 1321طوسی، التهویب،   10/ 1: 1321کاری، کلینی،   62
( 301/ 16: 6001تهـویب اللغـة، ازهری، ) چهره رید ذکر کرده است  ی  ردیازهری، معنا[ 8]

رید معاری ذیـو ( 622/ 6تا:  الوحیط ری اللغة، بی( )ق 381ما ) و در هوین زمان، صاحب بن عباد
سو، عادت، حرکت کردن شدید اسب و یلو و عقب ررـتن  و را نورده است: موهب و طریق، سوت

و مـأخود از ( خوب یا بد) را سیره سنترید ( 6139/ 1: 1202حات، ال ( )393ما ) نن و یوهری
 ااست سوت و سو و یهت چیدی دارسته

: 1328معجم مقـاییم اللغـة، ابن رارس، ) کند و به قول هولی که با  ذکر شد، استناد می[ 9]
 این معنا ردد ابن سکّیت رید ویود داردا (ا21/ 3

اردا ایـن معنـا  یعنـی  که باز پیشینیان از نن یاد کرده( هوان) اردو سو رید اشاره د [ به معنای سوت 10]
یریان نرام و سهو نب و مارند نن از مایعات، در معنای کلی خود، ردد ابـن سـکّیت ریـد ویـود دارد و در 

 حقیقت، به ید معنای چهارم، دیگر معاری، ردد رحویین از زمان ابن سکیت ویود داشته استا
چنـان کـه  کرد، هـم ده این معنا را از یوله رخستین معاری این واژه ذکر میبهتر بود رویسن[ 11]

ارـد و  بدان اشـاره کرده( 62/ 2: 1209معاری القرنن، ( )ق338ما ) رراهیدی و ازهری و رید رحاس
مؤخر نوردن چنین معنایی از حیث منبع اریاع و س م ت ریح به قدیوی بودن چنین معنایی کردن، 

تـر مارنـد العـین رراهیـدی ویـود دارد، رـوعی  اریاع این معنا، به منـابعی کهن در حالی که امکان
 مندی ی  لفظ دارستا دقتی در تاریخ کم

( ق691ما ) احود بن یحیـی از ثعلب ( ق211ما ) شود که این بیت را ابن مناور رید متوکر می
در منبـع دیگـری پـیش از کند، در حالی که راصله ابن مناور تا ثعلب بسیار طو ری بوده و  رقو می

ابن مناور مشاهده رشده و خود ثعلب رید رگفته که اصو شعر از کیستا ضونا  استناد بـه مناـور از 
 برای این تحقیق درست ریستا هشتمقرن 
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در حقیقت این عبارت، ضون خبری طو ری در خ و  مدوه خنـدق و رخسـتین بـار و [ 16]
واس ه از عائشه رقو شده که با تویه تعداد ریـال ایـن  رچهابا ( ق631ما ) رید تنها توسط ابن سعد

 خبر، باید حدیث، در کنار مرابتش مرسو باشدا
کنـد، در کتـاب  یـاد می «الوخ ـص»ابن سیده که رویسنده پم از این، از او و کتـابش [ 13]

به تف یو و به شـرت ذیـو بـه معنـای ( 218ـ212/ 8« )الوحکم و الوحیط اصعام»معجوی خود 
خداورد، احکام، اوامر و رواهی  ( سنتب  چهره،  ردی چهره یا پیشاری( رداخته است: الفپ سنت

سـوت و سـو و ( هــ  طبیعـت( د ( 11 /هفک« )اصولین سنت»سیره خوب یا بد در معنای( ج  او
اا، ولـی بـه ایریان نرام مارنـد ریخـتن نب،( ت  الگو و مثال( ز  یریان و حرکت شدید( و  یهت

 معیار یا طریقت پسندیده اشاره رکرده استامعنای الگوی 
بوده و اشاره بـه او مگـر یهـت  13ریست  زیرا وی از قرن  ق(1601ما ) ریازی به زبیدی[ 12]

ای در بررداردا ضونا رویسنده خـود در  رساری که این کتاب از چه کتابی  ررته شده، رایده این اطلاع
 تر رخواهد ررتا ریح دارد که تا ابن مناور پیشیایی دیگر از این اثر استفاده رکرده بلکه ت 

ابن سـیده، الوخ ـص، ) را رقط به معنای ل ارت صورت نورده است سنتاو در اینجا، [ 11]
 (ا92/ 1: 1212
است و بنای رویسـنده تاریخونـدی  2هر چند باید  فت که او   زمخشری از علوای قرن[ 12]

را به معنای طریقـت  سنت (،228/ 1: 1219« )ةالبلام اساس»باشد، ثاریا  او در  می 1سنت تا قرن 
 رید  فته استا 

از ایـن منـابع، مگـر از ابـن  سـنتمندی لغـوی  پیش از این و در بحث تاریخاما  مؤلف،[ 12]
 ررع کندا ،ها روشت پیرارس، م لبی ذکر رکرده و متریم تلاش رووده که این رق یه را در 

چنـان  هـم –باشد یا رباشد  ق(661ما ) رستی منسوب به شوراما ظاهرا این معنا، چه به د[ 18]
شناسـاری، چـون ازهـری بـه  و پـم از او توسـط لغت( ق622ما ) توسط ابن سـکّیتـ که ذکر شد 

صراحت یا چون ابن عباد به میر صراحت، ذیو معنای سوت و سو، ذکـر شـده اسـتا لـوا تـلاش 
این معنا، حداقو از اوائو قرن سـوم شـناخته مؤلف برای تشکی  در قدمت این معنا، مویه ربوده و 

است که رویسنده تلاش دارد، تغییر معنـایی در لفـظ  ق(602ما ) شده بود، هر چند معاصر شارعی
 مرتبط بداردا سنترا به دید اه او از  سنت
کـردا البتـه  یـاد می سنتبه یا بود که رویسنده از این اثر لغوی پیشتر در تبارشناسی لفظ [ 19]

چنین کرده استا ضونا  قدامه، سخنی از ویه مناسب طریق با اتبـاع و وضـوت روشت  پیدر  متریم
شناسان پـیش از قدامـه ریـد بـه معـاری  لغتا رچه  فته شده، تحلیو رویسنده استا  چه ننردارد و 

 اردا وضوت و اتّباع اشاره کرده
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چنـان  شود که هم ا شر میطبری، در هوین یا، ت ریح دارد که این معنا، شامو امر خیر ی[ 60]
تـر ریـد رـدد  توارد مقابو بدعت باشدا ضـونا  چنـین معنـایی پـیش تا معنای معیار راصله دارد و روی

شناسان شناخته شده بوده و احادیثی بر اساس ایـن معنـا ویـود دارد و دقیقـا  طبـری در اینجـا  لغت
دارـدا لـوا  را برای بیت محتوـو می در رار دارد که پم از این رویسنده، نن سنتهوان معنایی را از 

زده اسـت و ایـن معنـا، هوـان  ظاهرا  قضاوت رویسنده در خ و  معنای مورد رار طبـری شـتاب
و ریـد ( خواهـد نمـد) معنایی است که امثال طوسی و طبرسی تحت عنوان، طریقت و عادت یاری

 اردا تر، امثال ابن سکّیت بدان اشاره رووده پیش

شناسان و دیگر دارشونداری که به  هوین معنا، ردد بسیاری از مفسران، لغتبیت موکور رید برای 
و پم از طبری، استفاده شده است و ظاهرا  رخستین کسی که ق یده لبیـد   ارد پرداخته سنتتأصیو 

 تـا: بی)، «أشـعار العـرب ةیوهـر»در ( ق120ما ) مشتوو بر این بیت را ذکر کرده، أبوزیـد قرشـی
 از قدمت چنین معنایی داردااست که رشان ( 622
تر از طبـری داردا بـه یـ   ، در احادیث نمده و تاریخی کهنسنتبدعت به معنای مقابو [ 61]

ی کـار راهچنین راک: بستاری، واکاوی مفهوم بـدعت و م ـادیق نن،  رووره نن اشاره خواهد شدا هم
  ریا برای دوری از ارراطی

د ردارد، بلکه این تحلیو رویسـنده اسـت کـه بـه ت ریحی دال بر این ریت از طبری ویو[ 66]
صورت ی  حقیقت ق عی از نن یاد کرده استا بهتر بود حـداقو بـه احتوـالی بـودن ایـن تحلیـو 

 شدا ت ریح می
ظاهرا  چندان رب ی به معنای معیاری مـد راـر رویسـنده رـداردا  «بر مثالی واحد بودرد»[ 63]

 ریقه  ررت که معنایی شناخته شده ردد پیشینیان استاتوان مثال را در اینجا معادل ط ضونا  می
( ق613ما ) مشتوو بر بیت مـوکور را نورده، ابـن هشـام  ظاهرا  رخستین کسی که ق یده[ 62]

 باشدا می( 121/ 6: 1321السیرة النبویه، )
، مجاهـد، علـی) ، معاری عقو، اشراف و ارساب یا اشراف رقط«ب ریقتکم المثلی»[ برای 61]

قتـاده و اکثریـت، ) هایشـان بنی اسـرائیو و دارایـی (،یعني ویوه مردم را به سوی خود بر ردارند سدیّ،
طبـری، ) ارـد را  فته( از یبائی، أبومسلم، ابن زید) سیره (،هایشان را برای خود ببررد یعنی نرها و دارایی

/ 2: 1329لبیان، مجوع اطبرسی،   181/ 2: 1209التبیان، طوسی،   336/ 18: 1362یامع البیان، 
را ضـعیف، میـر یـائد و بـر خـلاف راـر ( ق186ما ) ضونا  طبری در هوین یا، قول ابن زیـد (ا32

 (،10/ 9: 6001تهـویب اللغـة، ) شود که ابن مناور و پیش از او، ازهـری داردا یادنور می مفسرین می
مجـاز »در کتـاب  ق(609ما ) صاحب این معنـا، أبوعبیـدهاما  ارد، این تفسیر را به أخفش رسبت داده

 تر از ت ور رویسنده استا استا به هر حال، چنین قولی بسیار قدیوی «القرنن
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 سـنتها،  سنتربوی است و طبرسی رید اشاره دارد که یکی از این  سنتاین معنا، اعم از [ 62]
است، بنابر روش مؤلف، درست ریست، حـداقو  2اریاع به طبرسی که متورای قرناما  ربوی استا

داد، هر چنـد طوسـی ریـد  اریاع می «التبیان»در ( ق220ما ) ایشان در میان شیعیان باید به طوسی
هوان معنای طبرسـی را  (،132 عوران/ نل) ای که طبرسی معنای موکور را  فته  یعنی ذیو هوان نیه

وـان را بـه ه سـنتالبته هر دو تفسیر، در یاهای متعـددی  (ا192/ 6: 1209التبیان، ) نورده است
، 392/ 1مجوـع البیـان، طبرسـی،   11/ 6  222، 399/ 1هوـان، راک: ) ارد م  لح به کار برده

   (ااااو  326/ 6  263
در بسیاری از کتب لغت، تفسیر و ( دو ر ه) این بیت، برای معنای موکور یا معنای مقرف[ 62]

ه و ظاهرا  رخستین بـار توسـط بود( ق112میلان بن عقبه، ما ) میره تکرار شده و منسوب به ذو الرّمّه
ذکـر شـده اسـتا ضـونا  ( 228تا:  بی« )اشعار العرب ةیوهر»در کتاب ( ق120ما ) أبوزید قرشی

 رید از م راع رخست این بیت استفاده کـرده،( 122/ 1: 1210کتاب العین، ( )ق120ما ) رراهیدی
 نورده استا «وجه ةغُر  »، «وجه ةس   »به یای اما 

عنا  قارون الهی حاکم یا عادت و روش الهی، تفاوت چنداری با هم رداررد، بـه ظاهرا  دو م[ 68]
التبیـان، راک: طوسـی، ) ردرـدک خ و  نن که قدما از تعابیر طریقه، عادت یا حکـم اسـتفاده می

کــه در اینجــا، مــدلول یکســاری داررــد و لفــظ قــارون هــم کــه ( اااو  239، 323، 326/ 8: 1201
در اینجا خواهد بودا لوا ریازی بـه ایـن تفکیـ   سنتد، یکی از مترادرات ننک خرین استفاده میأمت

ریسـت  زیـرا معنـای ابـن ( ق268ما ) معنایی در اینجا، توسط مؤلف، نن رید بنابر رار ابـن تیویـه
 اردا تیویه، رید هوان معنایی است که عووم مفسران پیشین  فته

 عووما  تفاسیر منقول، رید کتاب به پیـامبر در تفاسیر منسوب به پیش از قرن پنجم شیعه و[ 69]
و حکوــت بــه حکوــای ( 120/ 1، قوــی، 128/ 1عیاشــی،   121، 122، 163أبــوحوده ثوــالی، )

( 128/ 1تـا:  التفسیر بی، عیاشی، 121، 163: 1260التفسیر، أبوحوده ثوالی، ) بر دیده از پیامبران
( 283: 1210التفسـیر، رـرات، ) ت علـیو و ی( 120/ 1: 1202التفسیر، قوی، ) و رهم و قضاوت

 اردا تفسیر شده
رید اشاره داررد، مارند تفاسیری کـه  سنتالبته عووم تفاسیر، در معنای حکوت، به معنای [ 30]

 122 و 28بقـره،  629 و 111 ،169 مؤلف از نرها یاد کـرده اسـتا بـرای مثـال طبـری ذیـو نیـات
نن را علـم ( 329/ 2  263ــ266/ 2  122/ 1، 611، 82ـ82/ 3: 1260یامع البیان، ) عوران نل

هوان، ) دارد اا، میابه احکام قرنری مبتنی بر بیان ربوی، از تبیین مجوو، حلال و حرام، امر و رهی و
/ 1هوـان، ) بقـره، نن را ربـوت 611 خواهد بود و ذیو نیـه سنتکه ظاهرا  هوان  ( 600/ 9، 82/ 3
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 169 و قرطبـی ذیـو نیـه( 392/ 1: 1211مجوع البیان، ) رهبق 169 و رید طبرسی رید ذیو نیه( 326
شـد کـه  لوا بهتر بـود مؤلـف در اینجـا متـوکر می (ا131/ 6: 1201الجامع صحکام القرنن، ) بقره

 بوده استا( با ملاحاه حدیث قتاده) رید معنایی قدیوی در تفسیر و در حدیث سنتمعنای 
خواری که هدف وحدت اسلامی بـوده،  یتبر ررض صحت چنین یکساری، اثبات چنین ر[ 31]

موکن ریستا ضون این که ره چنین وحدتی میان مسلواران رخ داد و ره این دو، مریعیّت تامی ردد 
چنـان  مسلواران داشتند تا با رار نرها، هوه تن به وحدت بدهند و این در حالی است که طبری، هـم

 او حکوت بیان داشته است سنتمعاری بسیاری برای این 
ارگید است  زیـرا طبـری در کنـار معنـای  در خ و  طبری، چنین راری بسیار شگفت[ 36]
بقـره ت ـریح دارد،  169 ، به دیگر معاری حکوت رید اشاره کرده است، بلکـه خـود ذیـو نیـهسنت

چنان که دیگر مفسران رید بر ی  معنای در ایـن کلوـه،  داردا هم حکوت را علم به احکام قرنری می
 اردا شتهاصرار ردا

ما ) ابـن أبـی خیثوـه «بیـرکالتاریخ ال»ترین اثری که این خبر را ذکر کرده،  ظاهرا  قدیوی[ 33]
 به رقو از احود بن حنبو استا( 622/ 6: 1262( )ق629
شا رد شیخ مفیـد، ) سید مرتضی ةهر چند ظاهراٌ در دو کتاب اصولی قرن پنجم، الوریع[ 32]

در  سـنترمم تکـرار بسـیار ه ب (،ق220رد سید مرتضی، ما شا ) شیخ طوسی ةو العد( ق232ما 
ائوه کند، مشـاهده رشـد و  ـویی در ایـن زمـان،  سنتکنار کتاب و ایواع، م لبی که نن را شامو 

 چنین اشتوالی مفروض عنه دارسته شده استا
ر رقـو شود که این تنها شارعی است که این خبر را، نن رید با سه واس ه از پیـامب یادنور می[ 31]

 که هم چنین علو سندی بسیار بعید است و هم خبر مریبا( یا هوان) کند می
اسـتا ضـونا   688/ 9: 1329طبرسی، مجوع البیان، بنابر کتابنامه متریم، این اریاع: [ 32]

/ 66: 1260یامع البیان، ) و طبری سنتاین تفسیر و تفسیر قرطبی، وحی را در اینجا شامو قرنن و 
القرآن و ما یمدینه »اردا البته طوسی تعبیر  رقط قرنن دارسته( 261/ 9: 1209لتبیان، ا) و طوسی( 12

، «و ما ی  ق به من الأحکام»باشد و شاید تعبیر طبرسی  سنتنورده که موکن است مرادش  «إلیکم
 راشی از چنین برداشتی باشدا

ایت باید تـوییهی پربدیهی است که بدعت معادل ایتهاد ریست  چه امر ایتهادی در ره[ 32]
از ادله شرعی داشته باشد، بر خلاف بدعتا ضونا  توام ررق اسـلامی، بـه رـوعی قائـو بـه ایتهـاد 

س و م لق می سنتهستند، حتی ررقی که   دارندا ربوی را مقدُّ
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هـای وضـع حـدیث نن و مباحـث  برای اطلاع بر زمان نماز وضع حـدیث، علـو و روش[ 38]
  یارهای شناخت احادیث ساختگی، توام اثرامرتبط بدان، راک: بستاری، مع

 استا سنتبلکه باید  فت که قریب به اتفاق شیعه قائو به حجیّت [ 39]
به ظهـور رسـیده و در هند ( م1992ما ) «احودخان»و توسط  19این ررقه در اواخر قرن [ 20]

ربوی را کـه ها مورد استقبال قرار  ررتا نرها حجیت احادیث  ها به خ و  م ری س م ردد عرب
است، به د یو مختلفی، چون یعو، رقو به معنا، اض راب، ریـد ایتهـادی  پیامبر سنتدربر یررده 

تنهـا رفی کـرده و  ،متناسب با ع ر رخستین اسلام در کنار عدم اعتقاد به ع وت پیامبر سنتبودن 
و از ( 89 رحـو/) دهقرنن، خود تبیین کننده هوـه چیـد بـو دارسته و عووما  برنرندمریع دین را قرنن 

و ( 9 حجـر/) و خداورد رید نن را از هر روع تحریفی باز داشـته( 38 ارعام/) چیدی ررو واری رکرده
تـدبر  نرها،روش  وی توام ریازهای بشری استا  متواتر و مورد قبول ردد توام مسلواران بوده و پاسخ

ریستند و عووما به سنت رعلـی عوـو  بوده و قائو به رسخ در قرننقرنن  هقرنن ب بر اساس تفسیر قرنن
کـه متـواتر و متفـق علیـه زکـات  و حـج ،است  مثو کیفیـت روـازبه ما رسیده به تواتر کنند که  می
 حدیثی که ردد ررق مختلف اسلامی محو اختلاف استابه مرایعه بدون  باشند، می

موضوعات مـورد  رقد اساسی این رویکرد، تکلّفی و ارراطی نن رسبت به یامعیت قرنن در توام
ریاز بشری است  امری که ره واقعیت قرنری بر نن د لـت دارد و رـه عقیـده و عوـو پیـامبر، ائوـه و 

پیـامبر، عقـو، ایوـاع، ( قول، رعو و تقریـرسنت )رو، از هوان ابتدای اسلام،  بدر ان اسلاما از این
های  نی شدا این اردون بر، نسیبقیاس و میره، در کنار قرنن، از منابع تشریع احکام یا بیان عقاید دی

های رهم نن است کـه متأسـفاره مویبـات اخـتلاف بعضـا  شـدید میـان  یدی در رهم قرنن و روش
 مسلواران شده استا لوا به قیاس به حدیث، رباید به قرنن رید مرایعه کردا
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 منابع

1مقاله اصلیکتابنامه ( الف
 

چـاپ  (،ه و عادتـهسـنت و ا سـتد ل بر) ابن تیویه، احود بن عبدالحلیم، کتاب النبوات ا1
 قا 1322اول، م ر، 

 قا0111ابن حدم، محود علی، الإحکام الف ول ری أصول اصحکام، چاپ دوم، بیروت،  ا1
   ما1921ابن خلدون، عبدالرحون، الوقدمه، چاپ دوم، بیروت،  ا9
 ما1981ابن سعد، محود، ال بقات الکبری، بیروت،  ا2
 ما1891، ابن سکّیت، تهویب اصلفاظ، بیروت ا1
 ما1920عقوب بن اسحاق، ترتیب إصلات الون ق، چاپ سوم، م ر، یابن سکّیت،  ا2
 ما 1982 (،نلوان) ابن سلّام إباضی، لواب، بد  ا سلام و شرائع اصدیان، ویسبادن ا2
ابن طالب، عثوان، علم الو  لح بین الوعجویّ  و علم الد ل ، ر لی از کتـاب  روهـی:  ا8

 ما1990تورم، تأسیم القضی  ال  لاحی ، 
 قا 1322وسف بن عبد الله، یامع بیان العلم و رضله، م ر، یابن عبدالبر،  ا9

الو بعـة  ابن عبدالشکور، محب الله، شرت مسلّم الثبوت علی هامش الوست فی مدالـی، ا10
 ( *) قا0911، ةیردستان العلوکم بعة ـ ة یة الو رینیالحس

 قا1328هره، ابن رارس، احود، معجم مقاییم اللغ ، چاپ اول، قا ا11
 قا1208ابن مناور، محود بن مکرم، لسان العرب، چاپ اول، بیروت،  ا16
أبوالحسین ب ری، محود بن علی، الوعتود ری أصول الفقه، تحقیق محوـد حویـد اللـه و  ا13

 قا1203احود بکیر و حسن حنفی، چاپ دوم، بیروت، 
یق عبدالوجیـد أبوالولید بایی، سلیوان بن خلف، إحکام الف ول ری أحکام اصصول، تحق ا12

 قا1209ترکی، چاپ اول، بیروت، 
 تاا أبوریه، محوود، أبوهریرۀ شیخ الوضیرۀ، چاپ سوم، بی ا11
 ما1996أبوزید، ر ر حامد، الشارعی و تأسیم ا یدیولویی  الوس یّ ، چاپ اول، قاهره،  ا12
 ما 1990مفهوم النص، دراس  ری علوم القرنن، چاپ اول، بیروت،  أبوزید، ر ر حامد، ا12

                                                           

 بود که توسط راقد با ستاره نورده شدا شناسی رشده ا برخی منابع در مقاله اصلی کتاب0
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 ما1983ل عسکری، حسن بن عبدالله، الفروق ری اللغ ، چاپ ششم، تورم، ابوهلا ا18
، سعد حسن محوـد وعبد الر وف سعد تحقیق طه أبویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج،  ا03

 ( *) تاا ، بیتبتهاکة ومیالو بعة السلفقاهره، 
، بیـروت، یارق أبـو الورـا أرغـیتحقأبویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الرّدّ علی سیر اصوزاعی،  ا11

 ( *) تاا ، بیةیتب العلوکدارال
 ما1982أرکون، محود، الإسلام أصال  و موارس ، چاپ اول، سوریه،  ا61
 ا1982أرکون، محود، الفکر الإسلامی قرا ۀ علوی ، بیروت،  ا66
 ما 1991من ا یتهاد الی رقد العقو الإسلامی، چاپ اول، لندن،  أرکون، محود، ا63
 ما 1981عوان،  أزکوی، محود بن یعفر، الجامع، ا62
 تاا أزهری، محود بن احود، تهویب اللغ ، م ر، بی ا61
تــاب منــاهج کضــون ) ةیــلوستشــرق شــاخت والســنة النبواعاوــی، محوــد م ــ فی، ا ا62

 (اةیة الإسلامیالدراسات العرب :نیالوستشرق
عبـد ، تحقیق یشف اصسرار عن أصول رخر الإسلام البددوکبخاری، عبدالعدید بن احود،  ا62

 ( *) قا1218، ةیتب العلوکدار ال، چاپ اول، بیروت، ود عورالله محوود مح
، قـاهره، تاب ال بقـاتکإتوام ما أخو به  یلونتقاة ربرّادی، أبوالقاسم بن ابراهیم، الجواهر ا ا68

 قا 1306
 ما0310تاریخ اصدب العربی، م ر، ، ارلکبروکلوان،  ا13
ه کشـف اصسـرار عبـد بـر حاشـی) بَددَوی، علی بن محود، کند الوصول الی معرر  اصصول ا30

 قا 1211تحقیق محود الوعت م بالله بغدادی، بیروت،  (،العدید بخاری
 ما 0311بغدادی، عبدالقاهر بن عور، أصول الدین، استاربول،  ا90
 ( *) ام0311، تبة الهلالکدار وم، رتوت البلدانبلاذری، احود بن یحیی،  ا91
تـب کم :تـورم ،ةیة الإسـلامیـالدراسات العرب :نیمناهج الوستشرقیوعی از رویسند ان،  ا33

 ما1981، و العلوم ةو الثقار ةللتربی ةالعربی ةو الوناو جیلدول الخل یة العربیالترب
یوینی، عبدالول  بن عبدالله، البرهان ری أصول الفقه، تحقیق عبدالعایم الـدیب، ق ـر،  ا32

 قا1399
 ما0311خضری، محود، تاریخ التشریع الإسلامی، بیروت،  ا95
قـاهره، چـاپ دوم،  (،خورشید، شـنتناوی، یـورمه )، چاپ العربیهسلامیّ الوعارف الإ ةدائر ا32

 ما1933
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 ما1988چاپ سوم،  :، لندنةالعربی ةری الکلوات الإسلامی ةرازی، احود بن حودان، الدین ا32
 ما1990، 10و  9های  ا یتهاد، شواره ة، مجلةرضوان، السیّد، الشارعی و الرسال ا38
 ما1986ت السبع، سوریه، ن بن احود، شرت الوعلقایزوزری، حس ا39
 ما0315چاپ چهارم، : سباعی، م  فی، السنّ  و مکارتها ری التشریع الإسلامی، بیروت ا11
تـاریخ التشـریع  ،بربری، محود یوسفـ  سایم، محود علیـ سبکی، محود عبدالل یف  ا10

 ما 0391الإسلامی، م ر، چاپ سوم، 
 قا1323 :م ر سرخسی، محود بن احود، اصصول، تحقیق أبوالورا  أرغاری، ا26
 ما 0311 :، بیروتةری ا حتجاج بالسنّ  ةسیوطی، عبدالرحون بن أبی بکر، مفتات الجنّ  ا19
 تاا  شاطبی، ابراهیم بن موسی، الووارقات، قاهره، بی ا22
 (احاشیه کتاب اصم) شارعی، محود بن ادریم، اختلاف الحدیث ا21
 ما1923اصم، چاپ دوم، بیروت،  شارعی، محود بن ادریم، ا22
یـا، چـاپ دوم،  ، تحقیـق احوـد محوـد شـاکر، بیةود بـن ادریـم، الرسـالشارعی، مح ا22

 قا1399
 ما1982 :شارعی، محود بن ادریم، یواع العلم، تحقیق محود احود عبدالعدید، بیروت ا28
   ما0331شحرور، محود، الکتاب و القرنن،  ا29
شرری، عبدالوجید، حدود ا یتهـاد عنـد ا صـولیین ضـون قضـی  ا یتهـاد رـی الفکـر  ا10

 16و  11هوایش دارشکده الآداب، تـورم، روزهـای  (،ضون مجووعه مقا ت) لامیا س
 ما 1982ژارویه 

 تاا بی :، إرشاد الفحول إلی تحقیق الحقّ من علم اصصول، م ریشوکاری، محود بن عل ا11
 قا 1329 :طبرسی، رضو بن حسن، مجوع البیان، بیروت ا16
 قا1362 :طبری، محود بن یریر، یامع البیان، م ر ا13
 ما1982 :، بیروتةالغنی، عبدالخالق، حجیّت السنّ عبد ا12
 :، تـورمةو الوضع ری الحـدیث عنـد الفـرق الإسـلامی ةالإمام ةعبدالناظر، محسن، مسأل ا55

 ما1983
 قا 1211 :مدالی، محود بن محود، الوست فی من علم اصصول، بیروت ا12
 قا 1362 :رخر الدین رازی، محود بن عور، مفاتیح الغیب، قاهره ا12
 ما1982 :مهدی، ا یتهاد و الون ق الفقهی ری ا سلام، بیروت رضو الله، ا18
 ما1922 :قاضی عبدالجبار، ابن احود، رضو ا عتدال و طبقات الوعتدله، تورم ا19
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 ما0391 :قدامه بن یعفر، یواهر اصلفاظ، م ر ا11
 ما1912چاپ دوم، : قرطبی، محود بن احود، الجامع صحکام القرنن، م ر ا21
 ( *) شا1329دوم، چاپ الو  فوی،  ةمکتب :ند الفوائد، قمکرایکی، محود بن علی، ک ا26

 ما 1913چاپ دوم،  :کرد علی، محود، رسائو البلغا ، م ر ا23
یـد  ) وَذاری، محوود بن احود، التوهید ری أصول الفقه، تحقیق مفید محوـد أبوعوشـهکَل   ا22

 قا1202 :یدّه (،ید  سوم و چهارم) و محود بن علی بن ابراهیم( اول و دوم
 قا 1321 :ی، محود بن یعقوب، الکاری، تهرانکلین ا21
 ما0311 :ری الإسلام، م ر ةو الشریع ة لدزیهر، ا نایم، العقید ا11
 قا 1208 :مال ، ابن أرم، الووطّأ، بیروت ا22
 تاا ، بی01و  1، شواره3محود توریق صدقی، الإسلام هو القرنن وحده، مجلّه الونار، سال  ا11
 (اکرایکی «کند الفوائد»ضون ) أصول الفقهمفید، محود بن محود، مخت ر التوکرۀ ب ا29
 ما1913 :الونجد، صلات الدین، الونتقی من دراسات الوستشرقین، قاهره ا20
دار الکتـب  :قـاهرهیوسف موسی، محود، تاریخ الفقه الإسلامی، ع ـر رشـأۀ الوـواهب،  ا21

 ( *) ما1918، چاپ دوم، ةالحدیث
72. Ansari, Zafar Ishaq: Islamic Juristic Terminology before Shafi’I, a semantic   

78-analysis with special reference to Kufa, Arbica, oct, 1972.  
73. Arkon, Mohamed: The Notion of Revelation from ahl al Kitab to the societies 

of the book, in “Lectures du Coran” Editions Alif, Tunis, 1991. 
74. chacht, Joseph: Esquisse d’une Histoire Droit Musulman, Paris, 1983. 

75. Schacht, Joseph: The Origins of muhammadan jurisprudence, Oxford, 1950.  
76. Schacht, Joseph: Introduction au Droit Musulman, Paris, 1983. 

 ناقد مقالهکتابنامه ب: 
، السـفر الثالـثـ ثوـة یخ یبـن أبـخ ایر الوعروف بتاریبکخ الیالتارابن أبی خیثوه، احود،  ا1

 قا1262، ثة لل باعة والنشریالفاروق الحد :، قاهرههلال یصلات بن رتح :تحقیق
 تاا ، بیدار صادر :، بیروتوسندابن حنبو، احود، ال ا6
دارالعلـم  :، بیـروتیکـر بعلبیـمن یرمـد، تحقق یوهرة اللغةابن درید، محود بن حسن،  ا3

 ام1982، نییللولا
ا  یإح دار :، چاپ اول، بیروتو إبراهم یفالیخل، الوخ صن اسواعیو، ابن سیده، علی ب ا2

 قا1212، یالتراث العرب
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، ید هنـداویـعبـد الحو :، تحقیقط اصعامیم والوحکالوح ابن سیده، علی بن اسواعیو، ا1
 قا1261، ةیتب العلوکدار ال :بیروت

مؤسسـة  :قـم، یبـر مفـارکأ یعل :قیتحق، تحف العقولابن شعبه حراری، حسن بن علی،  ا2
 قا1202دوم، چاپ ، نیالتابعة لجواعة الودرس یالنشر الإسلام

ر کـدار الف :یـا ، بییمحوـد رـؤاد عبـد البـاق :قیـتحق، سننابن مایه، محود بن یدید، ال ا2
 تاا ، بیعیلل باعة والنشر والتوز

وعبـد  یاریـم اصبیم ـ فی السـقا وإبـراه :قیـتحق، ةیرة النبویالسابن هشام، عبدالول ،  ا8
چـاپ دوم، ، وأو ده یالحلبـ یتبة وم بعة م ـ فی البـابکة مکشر :، م ریظ الشلبیفالح

 قا1321
 یمحوـد هـادو  نین حـرز الـدیعبد الرزاق محود حسـ :قیتحق، ریتفسأبوحوده ثوالی، ال ا9

 قا1260الهادی، قم: ت، معرر
محوـد  یعلـ :، تحقیـقیوهـرة أشـعار العـرب أبوزید قرشی، محوـد بـن أبـی الخ ـاب، ا10

 تاا ، بیعیرهضة م ر لل باعة والنشر والتوز :یا بی ،یالبجاد
 قا 1381، تبة الخارجیکم :، قاهرهمحود رواد سد ین :، تحقیقمجاز القرننأبوعبیده، معور بن مثنی،  ا11
ا  یـدار إح :، بیـروتمحود عوض مرعـب :، تحقیقب اللغةیتهو أزهری، محود بن احود، ا16

 ام6001 ،یالتراث العرب
 :تهـران (،محـدث) ینین حسـید یلال الدیس :قیتحق، لوحاسنابرقی، احود بن محود،  ا13

 قا1320، ةالکتب الإسلامی دار
ش،  :بستاری، قاسم، معیارهای شناخت احادیث ساختگی، اهواز ا12  شا1382رشر رَس 
 ـری،  ی بـرای دوری از ارراطیکـار راهواکاوی مفهوم بدعت و م ادیق نن،  بستاری، قاسم، ا11

هـای ارراطـی از دیـن، دارشـگاه شـهید مـدری  ائـتمجووعه مقـا ت هوـایش واکـاوی قر
 ا30/2/1392، 198ـ129نذربایجان،  

 ـری، مجووعـه مقـا ت  شناسی میراث حدیثی مسـلواران و ارراطی نسیب بستاری، قاسم، ا12
، 198ـ129های ارراطی از دین، دارشگاه شهید مدری نذربایجان،   هوایش واکاوی قرائت

 ا30/2/1392
أحوـد عبـد  :، تحقیـقةیـال حات تاج اللغـة وصـحات العربد، یوهری، اسواعیو بن حوا ا12

 قا1202چاپ چهارم،  ،نییدار العلم للولا :، بیروتالغفور ع ار
 قا1329 :، دمشقسنندارمی، عبدالله بن بهرام، ال ا18
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تـب کدار ال :، بیـروتمحود محود تـامر :زرکشی، البحر الوحیط ری أصول الفقه، تحقیق ا19
  قا1261 ،ةیالعلو

 :، بیـروتون السـودیـق محود باسـو عیحق، تأساس البلامةوود بن عورو، زمخشری، مح ا60
 قا1219ة، یتب العلوکال دار

 اتا بی: یا ، بیاللغة یط ریالوح صاحب بن عباد، اسواعیو بن عباد، ا61
منشـورات یواعـة  :، قـمیبـر مفـارکأ یعلـ :قیـتحقصدوق، محود بن علی، الخ ـال،  ا66

 قا1203، ةیالحوزة العلو ین ریالودرس

، نیین اصخ ائیلجنة من العلوا  والوحقق :قیتحق، انیمجوع البسی، رضو بن حسن، طبر ا63
 قا1211 ،للو بوعات یمؤسسة اصعلو :بیروت

 :یا ، بیرکأحود محود شا :ق، تحقیو القرننیتأو یان رییامع البطبری، محود بن یریر،  ا62
 قا 1260،مؤسسة لرسالة

تـب کم :یـا ، بییر العـاملیب ق ـیـأحوـد حب :قیتحقالتبیان، محود بن حسن، طوسی،  ا61
 قا1209، یالإعلام الإسلام

 :، تهـرانخرسـان ید حسـن موسـویس :قیتحق، امکب اصحیتهو محود بن حسن،طوسی،  ا62
 اش1321چاپ چهارم، ، ةالکتب ا سلامی دار

تبـة کالو :، تهـرانیمحلاتـ یهاشم رسولسید  :قیتحق، ریتفسال عیاشی، محود بن مسعود، ا62
 تاا بی، ةیة الإسلامیالعلو

مؤسسـة ال بـع والنشـر التابعـة  :، تهـراناظمکمحود  :قیحق، تریتفسررات، ابن ابراهیم، ال ا68
  قا1210 ،یلوزارة الثقارة والإرشاد الإسلام

، یم سـامرائیإبـراهــ  یمخدومـ یمهـد :قیـتحق، نیتاب العـکرراهیدی، خلیو بن احود،  ا69
 قا1210دوم، چاپ ، مؤسسة دار الهجرة :یا بی

، یم البردورـیأحوـد عبـد العلـ :قیـتحقن احود، الجامع صحکام القرنن، قرطبی، محود ب ا30
 قا1201، یا  التراث العربیدار إح :بیروت

مؤسسـة  :، قـمییدائـر یب موسـویـد طیسـ :قیـتحق، ریتفسـقوی، علـی بـن ابـراهیم، ال ا31
 قا1202سوم،  اپچ ،تاب لل باعة والنشرکدارال

، ةدار الکتب ا سلامی :، تهرانیبر مفارکأ یعل :قیتحق، یارکالکلینی، محود بن یعقوب،  ا36
 اش1322سوم، چاپ 

ــا ا33 ــاظمی، یطباطب ــد ک ــوم ،محو ــی  مفه ــنت )شناس ــارس ــه: یت ( 10/10/1392خ مرایع
www.hadith.net/post/39760/ 

معـة أم یا :، مکـهیال ـابور یمحود علـ :، تحقیقالقرنن یمعار، أحود بن محود، رحاس ا32
 قا0113، القری
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